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   ١ سياسى بلشويسمكسيسآگاهى تئوريک و پراـ نقدی بر ماركس يا لنين؟ 

  فرشيد فريدونى

ها و ماركسيسم ندارد زيرا كه از مباحث تئوريک بلشويک ماركسآثار با  ىارتباط مستقيمهيچ  " ايرانىمماركسيس"

ت ادارای مطالعكه يابيم را مىفعالان سياسى به ندرت ايرانى های  چپما در ميانمتأسفانه . گيردروسى سرچشمه مى
انتشارات ات مخرب تأثيردر اين ارتباط بايد از . دنبر و به خطاهای تئوريک و پراكسيس بلشويسم پى مىای هستندپايه

ياد كرد كه با ترويج ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينسم نظريات جنبش كمونيستى ايران فعالان حزب توده بر افكار عمومى 

 دوران امپرياليسم  ماركس،بلشويسم لنيناز منظر .  استكردهانتقادی و انقلابى ماركس تئوری ايگزين ها را جبلشويک
  : يابيمالين مىتمضمون اين ادعا را به شرح زير نزد اس كه ما شودمحسوب مى

 هه آن پيوستداری و تز امكان پيروزی انقلاب پرولتاريا در يک سرزمين كه بر كشورهای سرمايهبقانون تكامل نابرا»

در نتيجه اين . توانست در اين دوران كشف و بنا شوداست، از طريق لنين در دوران امپرياليسم كشف و بنا شد و تنها مى
  ٢«(...)كند كه لنينيسم، ماركسيسم دوران امپرياليسم است خودش را تشريح مى

 در راماركس انقلابى پراكسيس انتقادی و  تئوری اعتبار اصولاً استالين، كند نقاد ملاحظه مىی خوانندهگونه كههمان

كنيم و انگاری ما در يک عصر متفاوت با دوران ماركس زندگى مىبه اين معنى كه  .كندمىانكار دوران امپرياليسم 
 دئولوژیدر ايماركس به اين ترتيب، . لنين متشكل گرددآثار تنها تحت تأثير  امپرياليسمفعاليت سياسى بايد در دوران 

 با يک .يابديک خدا بشر ارتقا مىجايگاه شود، در حالى كه لنين به  تبديل به يک شاهد خاموش مىماركسيسم ـ لنينيسم

 از " واقعاً موجودسوسياليسم"نين هدفى صنعت فرهنگ در شوروی سازماندهى شد كه در لوای ديكتاتوری پرولتاريا و چ
داری دولتى و بردگى كار مزدی را در يک جهان دو قطبى نظام سرمايهماركس در جنبش كمونيستى بكاهد و آثار عتبار ا

خويش آثار لنين را جمع  داخلى و خارجى از اين پس، دولت شوروی جهت توجيه سياست. حميل كندتی كارگر بر طبقه

ستقيماً رواج را موی گرفته كه نظريات  لنين از مجموعه و منتحب آثار. آوری و در انواع و اشكال متفاوت منتشر كرد
همگى معطوف به انقلاب اكتبر و كه ستانى كودك  دبستانى وانتشاراتو های درسى، فلسفى و تاريخى كتابدادند، تا مى

 : زيبا مانندهایبه هنربه همين منوال و تحت عنوان رئاليسم سوسياليستى . شدندمىنقش لنين به عنوان رهبر اين انقلاب 

اوج اين . كرده و از وی يک خدابشر بسازندتقديس ين را اين وظيفه محول شد كه لنسازی سينما، تئاتر، نقاشى و مجسمه
خود جلب سوی به خو را  فعالان سياسى دين،ی كمونيستى مانند كعبهسد لنين بود كهجحماقت دينى موميايى كردن 

ی لنين را در اذهان عمومى حک سطورهكه ابنا شدند غول پيكر های ياد بود پيكرهزمان در مراكز مهم شهرها  هم.كردمى

ماركس، انگلس و لنين مزين های رنگى عكسی دولتى كه با تبليغات ايدئولوژيک و گستردههای تئوريک، كنفرانس. كنند
و از طرف ديگر، به ناظر اعلام منتفى  ماركس با لنين شدند، از يک طرف، هر گونه ترديدی را در مورد اختلاف نظرمى

                                                 
در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " شناسى انتقادی و انقلاب اكتبرجامعه"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  . ارائه كردمر برلين برگزار شد، د٢٠١٦ جولای ١٠ تاريخ
٢ Stalin, J. W. (١٩٥٢): Brief an Jermakovski, Werke Bd. ٧, Berlin, S. ٢١٠/٢٠, z. n. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): 
Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin 
(west), S. ١٠f. 
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  اتمام وتمام و كمال بهبه صورت اند، كه انگاری كاملاً مشابه بوده  راكه لنين نظريات ماركس و انگلسدند كرالقا مى
  .انجام رسانده است

بهره برده و روش تحليل و فعاليت آثار ماركس كدام شود كه لنين از موضوع مىاين پرسش اين مقاله نيز معطوف به 

 ١٩١٤از سال خود فلسفى ميراث لنين در  برای نمونه ؟داشته استماركس ک  كشفيات تئوريسياسى وی چه ارتباطى با
وی سپس از . ی ماركس غير قابل فهم استسرمايهكتاب " علم منطق هگل"كه بدون تحصيل شود مدعى مىميلادی 

جا  اين٣.ند اها، ماركس را نفهميدهگيرد كه پس از گذشت نيم قرن هنوز هيچ يک از ماركسيستنتيجه مىاين فرضيه 

  است؟ ه برده گويد و ماركس از آن چگونه بهربه ما چه مى" علم منطق هگل"شود كه پرسش بعدی مطرح مى

ی اول مربوط به دوره.  ما با دو دوران متفاوت سر و كار داريمهگلآليستى ی ايده فلسفه ماركس بایدر مورد رابطه

ی  درباره،ی حق هگلنقد فلسفه ، پيشگفتار ودكترای رسالهكه  دشومىمكتوبات ماركس قبل از تدوين تزهای فويرباخ 

 .روندبه شمار مىمهم آن آثار  از ی مقدسو خانواده اقتصادی ـهای فلسفى ، جزوهيتسناخو كرهایجزوه ی يهود،مسئله
ی هگل را بر پايهستى آليشناسى مستقل از فويرباخ دست نيافته و ديالكتيک ايدهدر اين دوره ماركس هنوز به يک انسان

آليستى هگل را به ی ايدهفلسفهی متفاوت در اين مكتوبات ماركس از دو جنبه. بودواقعى و ماترياليستى آن استوار نكرده 

-مى كه محصول آن يک آگاهى از جهان وارونه است) ، محمولخواص(ابژه سوژه با جابجايى نخست . كشدبند نقد مى

. آوردآليستى هگل اين روح و ذهنيت سوژه است كه واقعيت عينى را پديد مىی ايدهفلسفه به اين معنى كه در .باشد

يک  حركت فكری است كه به  يکهگل تنها از طريقبه اين معنى كه .  است هگلآپريوريسمانتقاد ماركس به بعداً 

به بيان  .كندمىمتكامل منطقى ت به صور محصول تفكر خويش را ،و با وجود فقدان شواهد عينى درسمىآلى  ايدهواقعيت
بلكه يک واقعيت ذاتى  و درونی عزيمت هگل نه واقعيت محسوسو نقطهه رسيدديگر، هگل از نتيجه به تكامل فلسفه 

جنجالى، اسرار ی وی را  و فلسفهداردبنابراين ماركس در اين دوره شديدترين انتقادها را به هگل روا مى. استى ئلاعستا

ی انگاری جايگاه واقعى فلسفه ليكن انتقاد ماركس به هگل به اين معنى نيست كه .خواند مىجهانىن ايندي و يک آميز
جا وی در اين. يابيم ماركس مىهای فلسفى ـ اقتصادیجزوهدر ما مصداق اين موضوع را  .ی افكار انسانى استموزهوی 

گذارد كه  و بر اين نكته انگشت مىكندتقدير مىمولد به صورت يک پرنسيپ متحرک و هگل را  یديالكتيک نفى كننده

ماركس با وجود تجليل منتها . كه انسان محصول كار خودش استداند  و مىپى برده ماهيت كار بهبه درستى هگل 
يک فعاليت ناب ، يعنى ذهنىشناسد، تنها كار مجرد افزايد كه كاری كه وی به رسميت مىشناسى هگل به آن مىشناخت

      ٤.ى استذهن

 مكتوبات وی از ايدئولوژی آلمانى تا سرمايه كه شود مى تدوين تزهای فويرباخزماركس بعد ا آثار ی دوم مربوط بهدوره
از ماركس دوران عبور اول، . ردكه هگل متمايز بماركس  متفاوت در دو رويكردتوان مىاين دوره را . گيردرا در بر مى

از انسان به صورت يک فويرباخ به اين صورت كه . است پراكسيس مفهوم ديالكتيكى كاملو تشناسى فويرباخ انسان
                                                 
٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٤): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. ٣٨, Berlin (ost), S. ١٧٠, und  
Lenin, W. I (١٩٦١): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin, S. ٩٩ 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin 
(ost), S. ٥٧٤ 
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جا كه از آن .شناسداز طريق قوای حسى خود واقعيت، يعنى طبيعت بيرونى را مى كه دنكعزيمت مى" موجود حساس"
 فويرباخ در نتيجه ،ت و آپريور اسشود يعنى در تجربه مشاهده نمىهگل محسوس نيست،آليستى ايدهی محصول فلسفه

ی فلسفههای تفاوتبه اين ترتيب، ما . دنكرد و رد مىاشمى مىيک دين اين جهان را  هگل، يعنى ديالكتيک"نفى نفى"

در حالى كه هگل از . يابيممىنيز ها آنهای متفاوت شناسىانسانرا در آليستى هگل ی ايدهفلسفهفويرباخ با ماترياليستى 
انسان را  قوای حسى ، فويرباخبدياد و به يک واقعيت سوبژكتيو دست مىنكعزيمت مى" وجود متفكرم"به صورت  انسان

  .سازد ابژكتيو برجسته مى واقعيتجهت شناخت

حيوان، ( ديگر موجودات زنده مانندنيز انسان به اين صورت كه . ی طبيعت وی استهگل محصول فلسفهشناسى انسان
اما تفاوت انسان با حيوان و . شودفنا مى سپس گذراند وآيد، يک مسير تكاملى را مىمىد به وجوبه صورت طبيعى ) گياه

فقط ور انسان ضبدون حبنابراين برای هگل طبيعت . متفكر شودنيز تواند تكامل خود را است كه انسان مىجا ايندر گياه 

فاقد  البته  كهرت كه انسان از درون طبيعتبه اين صو .شودمحسوب مى ىديالكتيكحركت ی آستانه ی مفهوم وآستانه
و  شودتبديل به سوژه مى يعنى يابد،به آگاهى دست مىانسان و از آن پس كه  آيدبه وجود مىمفهوم است، فاقد روح و 

  .شودتاريخ هم آغاز مى روح  وسوبژكتيو، حركت آگاه ،سازدى را مستىليآمفهوم ايده

اما به . نقش آن در تكامل انسان پى برده بودبه ا استناد به ماهيت كار البته ب، ماركس گونه كه قبلاً نيز طرح كردمهمان
 تبآگاه نبود و از اين با به درستى رسد كه وی تا قبل از تدوين تزهای فويرباخ از عمق اين كشف تئوريک خودنظر مى

- ليكن ماركس پس از عبور از انسان. دكنی كار ازخودبيگانه را مطرح مىمسئلهشناسى فويرباخ انساندر چهارچوب 

و عزيمت " موجود فعال"صورت انسان به  يک انسان ديگر، يعنى از از، هگلشناسى انسانبر خلاف و  فويرباخشناسى 
حركت مانند هگل نيز  ماركس دنزبنابراين  .كندآن استوار مى و ماترياليستى های واقعىبر پايهرا حركت ديالكتيكى 

انسان نه از طريق  نزد ماركس منتها با اين تفاوت كه. يابدمعنى مىانسان آگاه  و فعاليت ور انسانضبا ح تنهاديالكتيكى 

  .آورد خود را به وجود مى، بلكه از طريق آن كاری كه با تفكر همراه است مانند هگلكار صرف فكری

به اين صورت كه انسان از . شودت مىاست كه از طريق كار وساطتبادل مادی با طبيعت نزد ماركس شرط بقای انسان 

خود تبديل به موضوع كار را دگرگون و به صورت محصول مادی و يا خدماتى " مواد مادی" "هدهندكار شكل"طريق 

 تقسيم كار  دارد زيرا كهاجتماعىی جنبهكار جا در اين. سازدمىتضمن را ی انسانى  و بازسازی جامعهو بقاكند مىجامعه 
 دانشيات و تجربكه انسان از شود زيرا متحقق مى فعاليت آگاهكار همچنين به صورت يک . وم آن استلازم و ملز

جا با حركت ديالكتيكى و ماترياليستى از روند ما اين. كند و از اسلوب زيبايى شناسى پيروی مىبردكسب شده بهره مى

تبديل به موضوع  خود را مادی و خدماتىت محصولا "دهدهنشكل"شويم زيرا انسان نه تنها از طريق كار تاريخ آشنا مى
به بيان ديگر، انسان در  .يابدموضوعيت مى محصول كار خود تحت تأثيرنيز خودش كند بلكه و به جامعه عرضه مى

بابت نيز   ايناز .سازددرونى خود را دگرگون مىطبيعت و هم  بيرونى طبيعتهم طبيعت روند اين تبادل مادی با 

-انسان موضوعيت" و "يافتهطبيعت موضوعيت"، "يافتهجهان موضوعيت"نه از جهان، طبيعت و انسان بلكه از ماركس 

  وراكسيس مولدمحصول پ، يعنى واقعيت ابژكتيو به اين معنى كه جهان، طبيعت و انسان موجود. راند سخن مى"يافته
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) ، انسان طبيعت،دولت، اقتصاد، جامعه، حق(اركس ی تحليل مابژهنابراين ب. ى استانسان و سوبژكتيو گاهفعاليت آ
  .كشدخود را يدک مىبخصوص تاريخ فرهنگى است و در نتيجه ها فعاليت آگاه انسانمحصول  يعنى سوبژكتيو،

ماترياليسم  كه كندمىی بورژوايى انتقاد ها ماترياليست بهماركس در تز اول فويرباخ خودشود كه چرا روشن مىبنابراين 

هر دو اجزا يک كليت ديالكتيكى، يعنى در حالى كه  ،اندكردهرا به صورت مجرد در برابر هم ديگر متكامل آليسم هو ايد
به دام شكل ابژه ه  در نتيج وبفهمند از طريق مشاهده  راواقعيتخواهند ها مىآن،  افزون بر اين. هستند مولدپراكسيس

 و  يعنى محصول پراكسيس مولد،"يافتهمحسوس و موضوعيت" ،اهيت مدر حالى كه. بينند ماهيت را نمى وافتندمى

آتى بلكه تكامل  است تاريخ فرهنگىنه تنها تجربى و دارای نزد ماركس ماهيت از اين بابت، .  استفعاليت آگاه انسانى
 كند بيان مى"بىفعاليت عملى، انتقادی و انقلا"كه ماركس با مفاهيم  است همان موضوعىاين  .آوردىمبه وجود نيز را 

   ٥.سازدرا برقرار مى) قلمرو آزادی(را با اوضاع مطلوب ) قلمرو ضرورت(ی اوضاع موجود رابطه البته كه

را مدون گروندريسه پردازد و كتاب  مى"نقد اقتصادی سياسى"به وی است كه زمانى  ماركس به هگلبعدی رويكرد 
علم ی كه وی از مطالعه جای مانده است ميلادی به ١٨٥٨ژانويه س از به انگلماركس ای از از اين دوران نامه. كندمى

برای درک هگل را منطق اسرارآميز كه  راجع به آن بنويسدای صفحهخواهد چند كند و مىصحبت مىمنطق هگل 

  ٦.سازدساده انسان معمولى 

و نقش منطق هگل  كندكار نمىاين ه اقدام بماركس خود ی ماركس معلوم است، جايى كه از مكتوبات منتشر شدهتا آن

در تدوين سرمايه را ميلادی نقش منطق هگل  ١٩٢٣ برای اولين بار لوكاچ در سال. مانددر تدوين سرمايه مجهول مى

 از .اين پروژه به صورت سيستماتيک دنبال شد  بود كهميلادی ١٩٤٨ گروندريسه در سالو بعد از انتشار  ٧مطرح كرد
 و وينفريد ١٠هلموت ريشترو آثار ميلادی  ٦٠ی دهه  در ٩،يندريش سلنى ٨،رومن روسدولسكىقات جمله بايد از تحقي

يكى از نتايج  ١٣.دنياب حسن ختام مى١٢وسآهانس گئورگ باكه ميلادی ياد كرد كه البته در اثر ٧٠ی در دهه ١١ارتسشو
                                                 
٥ Marx, Karl (١٩٦٦): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., (Berlin (ost), S, ٥ 
٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Marx an Engels in Manchester – ١٦. Jan. ١٩٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٥٩f., Berlin 
(ost); S. ٢٥٩f. 
٧ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über marxistische Dialektik, ٥. 
Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٩f. 
٨ Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ – Rohentwurf des 
Kapital ٣ ,١٨٥٨- ١٨٥٧ Bände, Frankfurt am Main 
٩ Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin 
١٠ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine 
biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, Frankfurt am 
Main 
١١ Vgl. Schwarz, winfried (١٩٧٨): Vom „Rohentwurf“ zum „Kapital“ – Die Strukturgeschichte des 
Marxschen Hauptwerkes, Berlin 
١٢ Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٩٧): Dialektik der Wertform – Untersuchungen zur Marxschen 
Ökonomiekritik, Freiburg    

ما به تازگى يک فيلسوف به اصطلاح شناسان آلمانى زبان روشن است، ا سال است كه نزد ماركس٥٠ با وجودی كه نقش منطق هگل حدود ١٣
ديالكتيک جديد "بى با نام كه به اين تحقيقات رفرنس بدهد، در كتااز انگلستان به نام كريستوفر جى آرتور، البته بدون اين" ماركسيست هگلى"

حالا . ، يعنى پيشروی و پسروی مفهوم شده است"ديالكتيک جديد"مدعى كشف منطق هگل در سرمايه و ) ی فروغ اسدپورترجمه" (و سرمايه
راع جديد كه اين اختكه وی اصولاً بر آثار هگل و ماركس مسلط هست و يا نيست، كه به نظر من نيست، صرف نظر از اينصرف نظر از اين
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اثر  البته  ماكه است  نزد ماركسيهسرماديالكتيكى   جهت تكامل مفهومدورانى منطق هگلحركت نقش اين تحقيقات 
هگل مبنای حركت دورانى منطق خود را . يابيمىذاتى محركت درونيک  به صورت را در گروندريسه و در سرمايهآن

   : كندفرموله مى "منطقعلم "كتاب  زير در حبه شر

كه كليت آن يک حركت دورانى آن چيزی كه برای علم ماهوی است نه آنقدر كه يک چيز ناب مستقيماً آغاز باشد بل»
 آغاز آن ،بعداً از طريق اين پيشروی(...) در خود است كه در آن اولى همچنين آخری و آخری همچنين اولى گردد 

-دهد كه در اين تعيين اصولاً يک چيز مستقيم و مجرد بوده باشد، آن يک چيز وساطت شده مىچيزی را از دست مى

شود كه آن چيزی كه هم زمان نتيجه مى. آورد را به صورت يک دايره در مىشود و خط حركت پيشروی علمى خود
شود و نخست علم و آغاز كننده است در حالى كه هنوز نامتكامل و بى محتوا است، در آغاز هنوز واقعى شناخته نمى

  ١٤«.البته در تمامى تكامل خويش شناخت نهايى، پرمحتوا و اين چنين واقعاً مستدل شده است

كند كه از  ميان وجود، مفهوم و ماهيت ايجاد مىىمنطقی رابطهيک هگل كند،  مىملاحظهی نقاد خوانندهگونه كه نهما
شود كه منجر به غنى شدن آن مفهومى مى نامد، مى"كنندهی نفىفلسفه" و "روح اعتراضى"را آنوی طريق ديالكتيک كه 

گوهر  وجود، يعنى در  به نظر هگل بنا به عرف درنه مفهوم آزادی كهبرای نمو. قبلاً نامتكامل و بى محتوا بوده است

را ی بورژوايى جامعه و  خانواده، با وساطت قراردادبا استناد به مالكيت خصوصى مستدل و معمول است،) روح عمومى(
با فهوم آزادی  ميعنى شود،تبديل به آزادی زنده مىكند و سرانجام مى )نفى( ادغام در دولتيک حركت دورانى در 

و خردمند است يافته آشتىای جامعهآن  تنها به اين معنى كه .شودپر محتوا مىبه اصطلاح  ووجه  متوجيه ايدئولوژيک

 بنابراين حركت دورانى منطق هگل همان منطق .دهدمىتن  بورژوايى دولتقدرت و خصوصى مالكيت  اصل بهكه 
ی جنجالى و آپريور متكامل كرده و به منطق يک جلوه به صورت  با ابژهرا با جابجايى سوژهبورژوايى است كه وی آن

  .  اسرارآمير بخشيده است

منتها  .وژه استخودآگاهى سی  نتيجه،سر و كار داريم و مفهوم غنى شدهی تضاد در علم منطق هگل جا با حوزهما تا اين
در اين . شود مىبديل به روح ملت و افكار عمومىگيرد كه مفهوم تدر نظر مىخود روح تاريخ های  درسگفتارهگل در

 ماهيت و به ،به صورت شكلكرده و " ما سوژه"تبديل به را " من سوژه"كند كه ارتباط هگل از قدرت مفهوم ياد مى

 كه منطقمواجه هستيم " ی مطلقايده"ما با حركت از اين پس،  .آوردعينيت را به وجود مى ،ذهنىت  يک فعاليصورت

                                                                                                                                                                  
شناسان آلمانى زبان از نظر حقوقى ايشان، اصلاً ديالكتيک هست يا نيست، كه به نظر من نيست، اما همين ندادن رفرنس به مباحث ماركس

خواهند از به اين صورت كه اين افراد مى. ی هوادارن وی استجا نه افشای دستبرد وی بلكه پروژهی من اينمسئله. شوددستبرد محسوب مى
طلب شناس معتبر جا بزنند و به تبليغات خود برای جناح به اصطلاح اصلاحطريق يک فيلسوف دون پايه مانند آرتور خود را به عنوان ماركس

: ی مكتوبات يک فيلسوف دون پايه مانندما همين تجربيات را با مرتضى محيط متقلب نيز داشتيم، ايشان هم از طريق ترجمه. ادامه دهند
های الكى جنبش های چپ اپوزيسيون سؤ استفاده كرد، با بحثی امكانات سازمانشد، از همه" شناسماركس"اروش تبديل به استوان مز

اين . كمونيستى را مستهلک تر از گذشته كرد و بعداً مدعى شد كه ايران در دوران فئوداليسم است و هوادار جنبش سبز سيد محمد خاتمى شد
داری ايران نا متعارف است و بايد از اصلاحات جنبش سبز دفاع كرد تا گويند سرمايهها مىآن. زنند حرف را مىهواداران آرتور نيز همين

  .گذارندها بعداً اين اراجيف را به حساب ماركس نيز مىآن. داری متحول شودكه اين نظام به شكل متعارف سرمايهاين
١٤ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ٢ Bände, in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ 
Bände, Bd. ٤, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, S. ٧٥f. und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die … ebd. S. ٥٦f. und  
vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum ….. ebd. S.٣٢٣f. 
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از اين . كندی تاريخ عزيمت مىی تضاد به حوزهجا از حوزه به بيان ديگر، هگل اين.آوردتاريخ را به وجود مى ستىليآايده
در دوران  "ايده"به اين معنى كه . آيدبه نظر مى انسان  روند تاريخ به صورت درجات متفاوتى از خردگرايى،منظر

به را ی استبداد  آنتيکدولتدينى و عرف  در نتيجه ،متكامل كرده  رادينىاهيم مفجا كه از آنو  دينى بودهگذشته 

مدرن را دنيوی و مفاهيم جا كه  و از آنشده و خودبنياد فلسفى به اصطلاح "ايده" هم اكنونليكن .  استوجود آورده
را خردمند  دولتيى و بورژوای يافته آشتىی جامعه به قرارداد شده وها انسان منجر به پايبندیدر نتيجه متكامل كرده،

  .به وجود آورده است

 به صورتكه شود مى منطق تضاد مربوط به اولى . هستيممواجهت ومتفای دو حوزههگل با در علم منطق ما بنابراين 
 است كه البته به تاريخمنطق ی دوم، حوزه ١٥.كندفراروی مىاز تضاد  آپريور به صورت ، يعنىحركت دورانى تفكر

 كه بنا به علم منطق گونهمانه ١٦.سازدرا مى، عينيت "ی مطلقايده"  وىذهنحركت  به صورت ، يعنىصورت استعلائى

از اين .  به صورت استعلائى متكامل شده استبورژوايى است كهی جامعهمنطق هگل همان منطق هگل طرح كردم، 
سرمايه استفاده ذاتى و ديالكتيكى درونم مفهوبرای تكامل ، اما تنها از منطق تضاد هگل علم منطقبابت، ماركس هم از 

  : يابيممىبه شرح زير در گروندريسه را مضمون آنما كه  كندمى

مفهوم سرمايه، ضروری است كه نه از كار بلكه از ارزش آغاز كرد و البته از ارزش مبادله كه بخوبى  تكامل دادن برای»
ير ممكن است كه مستقيماً از كار به سرمايه عبور كرد، مانند اين به همان مقدار غ. در حركت دوران متكامل شده است

  ١٧«.مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار] عبور[

، برای تكامل دارددورانى شكل از منطق تضاد هگل كه جا  اينماركسكند، مىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان
شود و دوباره به كالا آغاز مىاز ارزش مبادله، يعنى اين حركت ديالكتيكى از . بردسود مىرمايه سذاتى درونمفهوم 

 ی خريد نه مصرف بلكه كه پول ـ كالا ـ پول نام دارد، انگيزهدر اين مسير .انجامدسرمايه مىبه ارزش افزوده، يعنى 

 حامل آگاه سرمايهسوژه، يعنى دار به عنوان برای تحقق اين هدف سرمايه.  است سرمايهسودافزايى، يعنى ارزش
شود و آن هم سرمايه كه مصرف آن منجر به ارزش اضافى  كالايى را در بازار بيابد بايد )يافتهی شخصيتسرمايه(

- به بازار عرضه مىدر كمال آزادی   ظاهراًرا آنو هم مالكشآزاد شده كه هم از ابزار توليد  است  مزدینيروی كار

. كار اضافى پرداخت نشده، يعنى استثمار نيروی كار استسرمايه محصول ارزش افزايى ا بر تحقيقات ماركس بن ١٨.كند
توليد،  كه به غير از روند ممنفرد سر و كار داري و كالای جا نزد ماركس با يک مدل مجرد، يعنى حركت سرمايهما تا اين

واقعيت مشخص، يعنى حركت   سویبه اين مدل مجرد از بعداً  ماركس١٩.گيردكالا با پول را نيز در بر مىدوران روند 

  پيچيده وساختار بسيار"ک مشخص بنا به تعريف ماركس يی مقولهو  كندصعود مى هاو جهان كالاتمامى سرمايه 

                                                 
١٥ Das Logische Denken 
١٦ Das Historische Denken 
١٧ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, 
Berlin (ost), S. ١٧٠ 
١٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٧٤٢ 
١٩ Produktions- Zirkulationsprozeß 
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محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن  يعنى ،يک كالای بخصوصنيروی كار كه پيچيده به اين دليل .  دارد٢٠"متنوع
موجودات بر خلاف و است  "ی زندهسوژه"يک كارگر جا كه  از آنو سر و كار داريم ىانسان نيروی كار جا باما اين .است

، در نتيجه بر خلاف كالاهای كشدخود را يدک مى فرهنگ و تاريخو برد ديگر از قوای حسى و ماهوی خود بهره مى

   ٢١.دهى و مقاومت نيز داردديگر توان سازمان

ها احساس آن .كنندی توزيع را مشاهده و احساس مىی توليد و در حوزه تضاد در حوزه، ديگر، كارگران مزدیبه بيان

ها تقسيم نابرابر و غير آن .شودغير تحميل مىها يک طبيعتتوليد به آنمديريت آوری و ی فنكنند كه تحت سلطهمى

برای افزايش به خشم آمده و بابت و از اين  كنندمشاهده مىی طبقاتى را ی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهمنصفانه
جا كه نتايج نبرد طبقاتى نا معلوم است، در نتيجه از آن. رندآوی كار به نبرد طبقاتى روی مىدستمزد و كوتاهى روزانه

    ٢٢.شماردمىی تاريخى و اخلاقى  يک مسئله راماركس سطح دستمزد

-درونتضاد جا كه از آن و پيوندديک بستر مشخص تاريخى و فرهنگى به وقوع مىنبرد طبقاتى در به اين صورت كه 

 از يک برای بقای نظم موجودی حاكم طبقهدر نتيجه  ،شودمىحل و فصل نبا اعمال خشونت دولتى كار و سرمايه ذاتى 

كه سازد را متقاعد  ارگرانك ،تاريخ و فرهنگ مشترکيک  هاستناد بكه با  ايدئولوژی داردو ، فلسفه به ديننياز طرف، 

 تحت تأثير قدرت ذهنى يعنى كارگران بايد .ی بورژوايى منطقى، نماد آزادی و بدون آلترناتيو استاين جهان وارونه
به اين .  و به انفعال كشيده شوندواقعيت ابژكتيو را غلط تلقى كنند،  شوند"ازخودبيگانگى خودكرده"دچار ی حاكم طبقه

 با منافع آتى خودهمسان  آن ذاتىدرونعريان و وجود تضادهای تداوم نظام موجود را با بايد مزدی  كارگران معنى كه

ارزش  از طريق  وآوری جديدفن با استفاده ازبورژوازی بايد از طرف ديگر، .  و دست از نبرد طبقاتى بردارندتلقى كنند
 نه تنها با خودو واقعى مشخص حركت در سرمايه  بخصوص به اين دليل كه . سود سرمايه را تضمين كند،اضافى نسبى

  با رقابت و بخصوص)رانت (داریهای قبل از سرمايه، ميراث فرماسيون)زمان (ی بانكى سيستم بهرهبابلكه نبرد طبقاتى 

 ارزش  مستقلاً منطق،ايستدمىزمانى كه روی پای خود از سرمايه يعنى با وجودی كه . مواجه استجهانى ار در بازكالاها 
  ٢٤.كنداثر مى" ی زمينقانون جاذبه"سرمايه مانند رقابت بر ی ماركس  به گفتهاما ٢٣كند،را دنبال مىافزايى 

را با استناد به  زيرا بورژوازی آننيستابدی  و جهانشموليک قانون از منظر ماركس  رقابت انونقست كه دايپ

از طبيعى قانون  بلكه تنها با ، فراتاريخى و جهانشمولقانون طبيعىجا نه با يک ما اين. ايدئولوژی خود متكامل كرده است
 نتايج  پراكسيس مولد وو عاقبت آن هم بستگى به يک آغازی داشتهداری مواجه هستيم كه سرمايهروش مدرن توليد 

شكل دورانى ت و ی بورژوايى اسمنطق اسرارآميز جامعهمنطق تضاد هگل كه بنابراين ماركس البته از . نبرد طبقاتى دارد

گاه منطق سرمايه را جايگزين هيچوی اما . كندسرمايه استفاده مىدر ذاتى و ديالكتيكى دروناهيم مفتكامل  برای دارد،
در حركت ) آزادی (مفهوم هگل زيرا انجام دهدتواند نمىاين خطای تئوريک را نيز د و سازهگل نمىتاريخ منطق 

                                                 
٢٠ Mannigfaltig 
٢١Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse .., ebd. S. ٩٤٦ 
٢٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital … ebd. S. ١٨٥ 
٢٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das … ebd., S. ٧٤٢ 
٢٤ Vgl. ebd., S. ٨٩ 
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-، در حالى كه حركت ديالكتيكى سرمايه نزد ماركس درون متكامل شده٢٥تعلائىاسبه صورت تفكر، يعنى ديالكتيكى 

انتقادی و انقلابى ماركس تئوری بنابراين در . ی بورژوايى متكامل شده است جامعهحركت واقعىاز بطن  و  است٢٦ذاتى

-، در حالى كه در فلسفهی كارگر و نتايج نبرد طبقاتى داردسمت حركت تاريخ بستگى به خودآگاهى سوژه، انسجام طبقه

تاريخ آورد و حركت را به وجود مىروح جهان است كه انگاری " ی مطلقايده "آليستى هگل اين قدرت مفهوم وی ايده
  .كندمديريت و هدايت مىرا 

خودآگاهى است و در فقدان ذاتى ی درونسوژهيک  فاقد  كهتاريخحركت از  منطقيک با  ما نزد ماركسه بيان ديگر، ب

نزد ماركس خبری از . اصولاً سر و كار نداريمشود، ناپذير به سوی سوسياليسم سپری مىبه صورت اجتنابسوژه 
ها همگى اشكال دينى، متافيزيكى و از منظر ماركس اين .نيستزيست بشر قطعى  استعلائى و فرجامفق آپريوريسم، ا

ی طبقه ی بورژوايى است،برای گسست و گذار از جامعهگونه كه پرولتاريا در نبرد برای ماركس همان. مردود هستند

از يک طرف،  تواندبرای نمونه بورژوازی مى.  جنبش كارگری را به انفعال و حتا به انحطاط بكشدقادر است كههم حاكم 
 صنفى  طرف ديگر، فعاليتو از تضمين سازدسرمايه را سود  و از طريق ارزش اضافى نسبى،  نوينآوریفناز با استفاده 

ى  ما اين روش بورژواي.بسازد كارگری طبقه اهداف انتخابات پارلمانى مانعى در برابركارگران را قانونى ساخته و از طريق 

 كه منجر به كنيممشاهده مىدر اروپای غربى و بعد از پايان جنگ دوم جهانى  در آمريكا  ميلادی١٩٣٣را بعد از سال 
ی حاكم قادر است كه تحت شرايط نوين افزون بر اين، طبقه. شدند بورژوايى کنيهژموقدرت  رفاه و هایتشكيل دولت

د و نپردازمىبه تفسر دين روشنفكران ارگانيک بورژوازی به اين صورت كه .  قدرت ذهنى خويش را بازسازی كند،توليد

را " حركت واقعى" و سازندمىه های نوين مانعى در برابر خودآگاهى سوژايدئولوژی و فلسفه اشكال جديد از طريق تكامل
ی پسامدرنيسم و اشكال از جمله بايد از نقش مخرب فلسفه. دنكنمىو منفعل منشعب های متفاوت اجتماعى در جنبش

  .اندمتفاوت فمينيسم بورژوايى ياد كرد كه با همين منظور متكامل و ترويج شده

ما  .منهدم كندبه كلى را جنبش كارگری  ارتجاعىفوق های یبا استناد به ايدئولوژكه تواند همچنين مىی حاكم طبقه
به  .يابيمبه خوبى مىنيز  خودمانايران تاريخ معاصر در و انتقادی و انقلابى ماركس را در تاريخ آلمان تئوری مصداق 

 ٣٠ی  دههدر سرانجام ،سه بار اقدام به انقلاب سوسياليستى كردكه پس از اين آلمان ی كارگرطبقهاين صورت كه 

به همين منوال بايد از جنبش كارگری در ايران . منهدم شد قاطعانه از طريق حزب ناسيونال سوسياليسم هيتلریميلادی 
ی طبقهاما . سرنگون كردترين مدت ممكنه پنجمين قدرت نظامى دنيا را در كوتاهاعتصاب عمومى ياد كرد كه از طريق 

 فعالان كاركه  كشيدذلت به ضعف و  رابش كارگری جنى چنان اسلامرک  تاريخ و فرهنگ مشتحاكم با استناد به

ما .  است شده كشيده و اعتصاب غذاتخته شلاق، حداقل دستمزدطرح ، حقوق معوقهگدايى به م اكنون جنبش كارگری ه
  .مهای شيعه و سنى هستيو شاهد جنگايم هگشتاز به دوران حكومت صفويان بخاورميانه هم اكنون در منطقه 

داتى خويش منجر به  به دليل تضادهای درونی اجتماعى سر و كار داريم كهبنابراين ما با سرمايه به صورت يک رابطه

ساختار بسيار  و در يک استجا كه اين حركت ذاتاً انتقادی و انقلابى از آن. شودمىی طبقاتى جامعه واقعىحركت 

                                                 
٢٥ Transzendenz 
٢٦ Immanenz 



٩ 

 

اين نوع از ارزش . ی ايدئولوژيک همراه استو سلطه دولتى خشونت، قدرتآيد، در نتيجه با به وجود مىپيچيده و متنوع 
از ماركس البته به بيان ديگر، . متفاوت استكلاً قاچاق خواری و رانت بازرگانى،از طريق   با سودآوری سرمايهافزايى

استفاده ) عنى سرمايهارزش مبادله، يعنى كالا به ارزش افزوده، ي (ذاتى ارزشبه صورت حركت درونمنطق تضاد هگل 

ما  .شماردچون گذشته اسرارآميز، جنجالى و دين اين جهانى مىرا همهگل تاريخ گرای  مثبتمنطقوی اما  كندمى
 پس از به اين صورت كه .يابيممىنيز در پيشگفتار نشر دوم سرمايه كار متأخر ماركس، يعنى در را  تحليل مصداق اين

 پاسخ به اين انتقاد ماركس در . كرده استكه وی از ديالكتيک هگل استفاده اد شده بود به ماركس انتقنشر اول سرمايه

كه  هگل  تضادديالكتيک و منطقروش از زيرا وی  نامد را شاگرد وی مىشآسا و خوداز يک طرف، هگل را متفكر غول
نقد "ذاتى دروناهيم مفتكامل و يكى ـ ديالكتبرای تكامل ماترياليسم تاريخى همان شكل اسرارآميز منطق بورژوازی است، 

ی هگل را سى فلسفهگذارد كه وی  بر اين نكته انگشت مىاز طرف ديگرليكن ماركس .  است بردهسود "اقتصاد سياسى

را غير واقعى، يک منطق تاريخ هگل چون گذشته  بيان ديگر، ماركس هم به٢٧.ه استكه مد روز بوده سال پيش نقد كرد
معتبر را وی آليستى ی ايدهدر فلسفهآپريوريسم  ابژه و وژه باسه جابحايى بنقد خود رد و اشمردود مىدين اين جهانى و م

  .ددانمى

شود كه جا دوباره اين پرسش مطرح مىبا در نظر داشتن تفاوت منطق تضاد و منطق تاريخ در علم منطق هگل، اين
ی ماركس غير ممكن است؟ آيا رک كتاب سرمايهچيست كه بدون تحصيل آن د" علم منطق هگل"منظور لنين از 

اين دو از توانسته  اصولاً نمىلنينمطرح كردم، گونه كه هماناد و يا منطق تاريخ هگل است؟ منظور لنين منطق تض

درک تزهای فويرباخ ماركس بدون  اصولاً كهبه اين دليل . با خبر بوده و بهره برده باشد ماركس به هگلرويكرد 
 سال بعد از ١٠حدود " ايدئولوژی آلمانى"برای اولين بار بخش فويرباخ  ٢٨. غير ممكن است"ايدئولوژی آلمانى"ی مطالعه

هم توانسته از رويكرد دوم ماركس به هگل به همين منوال لنين نمى. ريازانف منتشر شدديويد از طريق درگذشت لنين 

 با .آغاز شد به صورت سيستماتيک  ميلادی١٩٤٨ سالدر سه بعد از انتشار گروندريآن بررسى ای برده باشد زيرا بهره
، ما "علم منطق هگل"به ماركس در نظر داشتن نا آگاهى لنين از اين دو رويكرد ماركس به هگل و برخورد متفاوت 

ت البته باعث تعجب نيس. يابيممى ميلادی ١٩١٤از سال " كارل ماركس"با عنوان ی لنين نوشتهپاسخ پرسش فوق را در 

ديالكتيک  است كه  انگلس متأخر"آنتى دورينگ" رجوع به كتاب  ماركس بلكه باهبمستقيم نه با رجوع جا كه لنين اين
همچنين برای برای هگل و  ىديالكتيكحركت در حالى كه . كندمىماركس نيز در پای را آنو تشريح  به اصطلاح را

دانش قوانين كلى "را ديالكتيک اما انگلس متأخر  دهد،ن معنى مىا فعاليت آگاه انساسوژه، يعنى بور ا حضبفقط ماركس 

، انسانىور انسان و فعاليت آگاه ضبدون ح ديالكتيک  متأخربنابراين نزد انگلس. شمارد مى٢٩"از حركت و تكامل طبيعت
است ی اپروژهرسد كه اين خطای فلسفى محصول آن  به نظر مى.نيز معتبر استذاتى ی درونيعنى در فقدان يک سوژه

                                                 
٢٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das … ebd., S. ٢٧ 

را برای تصفيه حساب با وجدان فلسفى " ايدئولوژی آلمانى"نويسد كه او و انگلس كتاب مى" در مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس در كتاب ٢٨
  .ی خود نوشتندگذشته

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. Berlin (ost), S. ١٠  
٢٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), ١٣١f. 
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 هگلى كرده و "یحركت ايده" را جايگزين "حركت ماده"به اين صورت كه انگلس متأخر . كرده استكه وی دنبال مى
كميت و كيفيت، : كلى مانندسه قانون ديالكتيک را شامل وی ، اين ترتيببه  . استرا به كليت هستى بسط دادهآن

 بههستى ی اشكال همه كلى و جهانشمول تحت تأثير اين قوانينشود كه و مدعى مى كند مىها و نفى نفىتداخل تضاد

به شكل  نيز مالكيت خصوصى ،ی جو به خوشهدانهبه اين معنى كه مانند تكامل  ٣٠.دكننصعود مى  خودتراشكال متكامل
ميان كه  استانگلس متأخر " آنتى دورينگ " رجوع به همينامشخصآ ب لنين نيز .كندسوسياليستى آن صعود مى

، )ماترياليسم ديالكتيكى (ديالكتيکا بما به اين صورت كه انگاری  .دهدديالكتيک و درک ماترياليستى از تاريخ تميز مى

و بدون آگاهى ذاتى ی درونسوژهيک  در فقدان كهمواجه هستيم  هاد از حركت ميک قانون كلى و جهانشمولبا يعنى 
ماترياليسم  (تاريخماترياليستى روند به اين ترتيب،  .شودسپری مى ناپذيراجتناب به سوی يک فرجام معين و انسان 

به   انسان تاريخمنظر،از اين . شوددرک نيز بايد تحت تأثير همين قانون به اصطلاح كلى و جهانشمول ديالكتيک  )تاريخى

جا ديگر اين. دنكن صعود مىتر يكى پس از ديگری در اشكال متكاملهكيابد تقليل مىاجتماعى های فرماسيونتاريخ 
ی تئوری انتقادی با رابطهآن نيست و از اين بابت، ، پراكسيس مولد و نبرد طبقاتى ذاتىی درونيک سوژهخبری از 

زدايى از ديالكتيک و اين تمايز غير  سوژهبا در نظر داشتن. شودقطع مىشناسيم، كه ما نزد ماركس مىپراكسيس انقلابى 

گرا و انتقادی با ی تئوری عملو رابطه ی طبقاتى، متدولوژی تحليلحركت واقعى جامعهديگر ک ديالكتيماركسى، 
 شودپراكسيس نبرد طبقاتى متكامل مىاز بطن سوسياليسم ديگر يک امكان نيست كه  ،نيستآگاه و انقلابى كسيس پرا

ی زيربنا اقتصادی، يعنى با توسعههای لانعبور از داپس از   با رشد نيروهای مولد و كه استبلكه فرجام زيست انسانى

 زيرا سر و كار داريمو با نفى پراكسيس ها انسان آگاهى جا به سلب اراده وما اين .آيد مىخودبخود به وجودرورتاً و ض
 "خروح تاري" و "حركت ايده"را جايگزين " حركت ماده" انگلس متأخر كه ماركس بلكه از خود را نه از ی تفكرشيوهلنين 

منطق ابژكتيو "را منطق ديالكتيكى و " ايده ژنيال"كه لنين ديالكتيک را نابراين اتفاقى نيست ب. وام گرفته استكرده،  هگل

-راند و مدعى مىسخن مى" ناپذير و ابژكتيو تاريخ انسانىديالكتيک اجتناب"وی همچنين از  ٣١.نامد مى"تكامل اقتصادی

ی بشری  جامعهكه انگاری مستقل از آگاهى را "هستى واقعى ابژكتيو"د ماده، يعنى تنها وجو ماركس ماترياليسمشود كه 

 به نظر وی، تاكتيک نبرد طبقاتى پرولتاريا بايد به اين موضوع معطوف گردد كه روند اين .شناسد، به رسميت مىاست

نگلس متأخر دچار جابجايى لنين در پيروی از خطای فلسفى ابه بيان ديگر،  ٣٢.حركت مادی جانشمول را تسريع كند
دين اين جهانى يک  عى، متافيزيكى وتصورات غيرواقشود و به مى آن "ماترياليستى"در شكل سوژه با ابژه و آپريوريسم 

   : يابيممى" كارل ماركس " وی با عنوانینوشته را به شرح زير درمضمون آنما كه يابد دست مى

                                                 
٣٠ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧ 
٣١ Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin, S. ٩ ,١٠٩ und 
Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin, S. ٣٢٨ ,٣٥٠, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٠٦f. 
٣٢ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx (Kurzer Biographischer Abriß mit einer Darlegung des Marxismus), 
in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin, S. ٥٣ 
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 نه ]يعنى [های ديگر،مسيرليكن از . استبكلى پذيرفته بيش  وكم  را تحول و كاملی تايده ، آگاهى اجتماعى،در زمان ما»
اند، اين ايده به مراتب تنها در فرمولى كه ماركس و انگلس با عزيمت از هگل به آن داده. ی هگلاز طريق فلسفه

بارديگر يكسان سپری شده را های  مرحلهكه تكامل يک . استی معمول تحولبه مراتب پرمحتواتر از ايدهو تر گسترده

صورت بلكه به  اًمستقيم كه نه ى، يک تكامل")نفى نفى ("یبالاتری در پله] يعنى[ی ديگرور اما به طگذارد، پشت سر مى
؛ "ىتدريج] حركت[ قطع"؛ ناگواربسيار با وقايع  همراه انقلابىوار  جهشيک تكامل] يعنى [؛رودبه پيش مىفنر يک 

های  و گرايشقوادر تصادم  برانگيخته و  تكامل كه از طريق تضاددرونىتحريكات  در كيفيت؛ برگشت كميت] يعنى[

؛ مؤثر هستندواقعى ی رون يک جامعهددر يا و ی واقعى پديدهكند و يا در حدود يک اثر مىواقعى متفاوت بر يک پيكر 
درحالى كه تاريخ هميشه  (ایپديدههر نب  جوایهمهتفكيک  قابل  و غير ارتباط تنگاتنگوابستگى متقابل و] يعنى[

ها  ـ ايندهدرا نتيجه مىشمول، يكسان و قانونمند  جهان، يک ارتباط كه يک روند)كندجوانب جديدی را كشف مى

    ٣٣«. هستندتكاملی پر محتوادانش (...) ديالكتيک به عنوان  چندين رشته از

 دينى یشكل آن، يعنى با مغلطه منفورترين در ايدئولوژی جا با ايندر ما كند،مىلاحظه می نقاد خوانندهگونه كه همان

 " جهانروح" و برده و منطق تاريخ وی را اسرارآميزدر حالى كه ماركس تنها از منطق تضاد هگل سود . شويممواجه مى

 خطای فلسفى وی از در پيرلنين ليكن ، استستهدانبى اعتنا مى به كلى نسبت به پراكسيس مولدبى اساس و وی را 
يک تاريخ به صورت  صعودی  از حركت،استكرده  هگل "یحركت ايده"جايگزين را  "حركت ماده"انگلس متأخر كه 

را در شكل ماترياليستى آن تاريخ روند منطق فلسفى دست يافته و كشف يک انگاری كه لنين به . راندسخن مىفنر 

شود كه انگاری در فقدان يک ها يک دانش از حركت ماده محسوب مىاز اين منظر، ديالكتيک تن. عريان ساخته است
جا اين. گرددذاتى و بدون خودآگاهى پرولتاريا به صورت هدفمند و منطقى به سوی سوسياليسم سپری مىی درونسوژه

يک بلكه شود ديگر سوسياليسم يک امكان نيست كه به صورت محصول پراكسيس مولد و نتايج نبرد طبقاتى متكامل مى

   .آيدبه وجود مىاجتناب ناپذير به صورت و داری ی اقتصاد سرمايه است كه از طريق توسعهضرورت تاريخى

دچار  خود ی دينىمغلطه ، در نتيجه تحت تأثيرهبى بهره ماندبه كلى دو رويكرد ماركس به هگل هر از لنين جا كه از آن

. شودرانده مىسياسى  ماجراجويى وواقعيت  کتئوريتحريف به سوی  و و ازخودبيگانگى خودكرده شده يک عالم وارونه

جهت يک تئوری انتقادی تكامل و ماترياليستى تاريخى ـ ديالكتيكى از اوضاع روسيه نقد انتظار يک از لنين هر كسى كه 
نقد "استفاده از البته ماركس در گروندريسه روش  .شودبه كلى مأيوس مى، دارد انقلابى را  آگاهترويج يک پراكسيس

  : دهدشرح توضيح مى به اين  و به وضوحرا" اقتصادی سياسى

از اين رو، نسبت . كند مناسباتش را بيان مى،مقوله. ترين سازمان توليد استترين و متنوعی بورژوايى تكامل يافتهجامعه»
با ) يعنى(سازد، اند، تضمين مىض شدهزمان بينش در اجزاء و مناسبات توليد تمامى اشكال اجتماعى كه منقراجزايش هم

هايى تنها كشند و اشارههايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىاند، از بخشآوار و عناصری كه بنا شده

   ٣٤«.آناتومى انسان كليد آناتومى ميمون است. اندكه به معانى ساخته شده تكامل يافته

                                                 
٣٣ Ebd., S. ٣٣f. 
٣٤ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse .., ebd. S. ٢٥f. 
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 بورژوايى و كليت ديالكتيكى آن، شناخت ساختار نامتكامل را ممكن و  مدرنیامعهشناخت ساختار متكامل جبنابراين 
- سرمايهپيشای مشخص جامعهو صورت كه با استناد به يک تئوری كلى و مجرد، حركت واقعى به اين . سازدآسان مى

) نورماتيو(ی يک طرح ارزشمند هجا ارائ اينمنظور ماركسالبته . كشيده شودذاتى درونبه بند نقد تواند مىداری روسيه 

ای نيز به صورت اجتناب هر جامعهيابد، گونه كه هر ميمونى ضرورتاً به انسان تكامل نمىهمان. و دترمينيستى نيست
،  تاريخ فرهنگىر بنا بتوانندجوامع نامتكامل مىبه بيان ديگر، . شودی مدرن بورژوايى نمىناپذير تبديل به جامعه

از منظر ماركس بنابراين . ريزی و متحقق سازندبرنامهرا بخصوص خود  تكاملو نتايج نبرد طبقاتى خود پراكسيس مولد 

 به بيان ديگر، هيچ . باز و تشكيل يک نظم نوين وابسته به خودآگاهى سوژه و در نتيجه فقط يک امكان است،آينده
 .دست بيابدكه به چشم انداز سوسياليسم ه كند تا اينروزی پرولتاريا در انگلستان را تجربای مجبور نيست كه سيهجامعه

های گذشته به ارث كنند كه از نسلسازند و از آن شرايطى عزيمت مىها هستند كه تاريخ را مىاين انسانبنابراين 

   . ريخو نه خود تااست انسان آورد،  كه تاريخ را به وجود مىی آگاه اين حركت واقعىسوژهه بيان ديگر، ب. اندبرده

آن چيزی كه وی از نداشت و دسترسى نيز به گروندريسه افزون بر نا آگاهى لنين از دو رويكرد ماركس به هگل، وی 

 انگلس متأخر "آنتى دورينگ"كه وی از كتاب است فهميد، همان افكار غير ماركسى ماترياليسم، تاريخ و ديالكتيک مى

نقد اقتصادی "از اقتصاد سياسى روسيه ارائه دهد، وی بايد داتى درون اگر لنين قرار بود كه يک نقد. وام گرفته بود
جهان ، يعنى واقعيت ابژكتيو  از نقدگرفت و ماركس را به صورت يک تئوری كلى و مجرد در نظر مى" سياسى

اشكال ه ب بقا و تداوم ماهيت اين نظام طبقاتى مشروط داد كه چراو توضيح مى كردآغاز مىی روسيه يافتهموضوعيت

ی روسيه  جامعه مولد پراكسيسيافته و واقعيت موضوعيتجا نقد نه تنهادر اين. استنوع روسى آن  ايدئولوژيک  ودينى
به  .دادالمللى بسط مىبازار جهانى و روابط حاكم بين نقد مناسبات نقش انباشت در روسيه را بهبلكه  ديكشرا به بند مى

 و روند دوران كالا به سرمايه به واقعيت مشخص در يىتئوری مجرد روند توليد كالااين صورت كه با در نظر داشتن 

تضاد مالكيت خصوصى در شهر و مالكيت اشتراكى در روستا را در نظر از يک سو، كرد و به اين ترتيب، روسيه صعود مى
لنين بايد يعنى . كشيدمىذاتى ون دررا به بند نقدآنجهانى شكل و رهای بورس ابازموجوديت و از سوی ديگر، گرفت مى

- جايى هم كه مفاهيم ماركس با مقولهكرد و آنايجاد ميانگين نرخ سود را بررسى مى مشكلات بازار ودر موانع رقابت 

 پيداست .كردمتكامل مىها  آن خوددر حركت ديالكتيكىرا مشخص مفاهيم  بايدوی نامتناسب بودند، وی  ىتحقيقهای 
-يک تئوری انتقادی و عملنه تنها  ی آنكننده و نفىذاتىنقد دروناز شد كه ی متضاد عريان مىزمينهجا همان كه اين

قوای آنتاگونيستى نظم موجود و شكل سازماندهى  بلكه آمدبه وجود مى انقلابى  آگاه وترويج يک پراكسيس جهت گرا

به اين ترتيب، ممكن . شداهى پرولتاريا متكامل مىی خودآگ از بطن نبرد طبقاتى و با استناد به درجه نيزبخصوص آن
داری در شهرها پيوند بخورند و های توليد مدرن سرمايهبا بخش) هاابشين(كه مالكيت اشتراكى روستايى در روسيه بود 

 به همين منوال ممكن بود كه. پس از انقلاب پرولتری به يک شكل بالاتری از مالكيت اشتراكى كمونيستى عبور كند

به اين صورت كه هر دو مكمل همديگر شده و . انقلاب در روسيه تبديل به علامت يک انقلاب پرولتری در غرب شود
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پيداست كه از  ٣٥.ی عزيمت يک تكامل كمونيستى ياری رساندمالكيت اشتراكى بر زمين در روستاهای روسيه به نقطه
رولتری ديگر مربوط به ائتلاف با اين جناح و يا آن جناح منظر اين تئوری انتقادی موضع تاكتيک و استراتژی انقلاب پ

  .گيردسمت مىكسيس نبرد طبقاتى و پراپرولتاريا خودآگاهى سوی به شود بلكه مستقيماً بورژوازی نمى

را ى ی بورژوايهاهمان روش ماترياليستوی همواره . شويممواجه نمىها تحليلنقدها و اين نوع از با اصولاً ما نزد لنين اما 
 از  بودن متأثرآليسم،ماترياليسم در برابر ايدهتجريد  .وی استماركس در تز اول فويرباخ موضوع نقد كند كه دنبال مى

ی تفكر غيرماركسى های شيوهخصوصيت ،و فعاليت انتقادی و انقلابىمولد ، پراكسيس ناتوانى از درک ماهيت، شكل ابژه

موضوع اصلى . يافتوی " داری در روسيهتكامل سرمايه"در كتاب به راحتى توان مىها را انتقاد اين مصداق.  هستندلنين
 از روند اجتناب ناپذير تاريخ  اين همان حركت فنری.استداری سرمايه به فئودالى نظام ازروسيه  عبور  اثباتجالنين اين

 "مدرن" مفهوم  استفاده ازى كه ماركس بادر حال.  بود كشف كردهداست كه لنين با استناد به انگلس متأخر در اوهام خو

بيش " مدرن"ليكن برای لنين  كند،مىدر انگلستان تأكيد داری  و نظام سرمايهی بورژوايىجامعه بر تاريخ فرهنگى مدام
يه لنين روس آثار بنابراين اتفاقى نيست كه در. شوداز يک مفهوم ليبرالى نيست كه تنها مربوط به ايدئولوژی بورژوايى مى

رفرماسيون، تاريخ  فقدان  دلايلجا ديگر نه خبری ازاين. آيدمانند يک كشور بى روح و بدون تاريخ فرهنگى به نظر مى

در حالى كه . رسد به نظر مىضروری اين مسائل پرداختن بهاست و نه اصولاً در روسيه روشنگری و سكولاريسم 
 كه وی از حركت واقعى و ديالكتيكى خود كندخص استفاده مىمشهای قولهمآن از " نقد اقتصادی سياسى"ماركس در 

 مزدی، كارگرهای  از مقولهبرای نمونه ماركس. لنين به كلى مبهم هستندهای ها متكامل كرده است، ليكن مقولهآن

نبرد  پراكسيسكند كه موضوع هستى و آگاهى را در و پرولتاريا در يک ارتباط ديالكتيكى استفاده مىی كارگر طبقه
مدرن  ی پرولتاريابورژوازی و :مانندهايى ليكن لنين از مقوله. دهند به هم پيوند مىی خودآگاهسوژه و تكامل طبقاتى

و نه ها ی خودآگاهى آندرجهها به صورت سوژه و نقش آننه كه اصولاً كند استفاده مى  شاغل و، نيمه پرولتارياروستايى

ی انگلس متأخر رابطهخطای فلسفى لنين در پيروی از به اين معنى كه  .ن معلوم استمدرواقعى و ها به جهان ق آنتعل
دارد و هويت طبقاتى  ضرورتاً يک ،كنديعنى هر كسى كه كار مى. گيردرا به صورت مكانيكى در نظر مىآگاهى با هستى 

-هستى است كه آگاهى را مى"ه اين كند كدر حالى كه ماركس همواره بر اين نكته تأكيد مى. شودپرولتاريا محسوب مى

تضاد و بيان  ديالكتيک جا با ما اين٣٦. است"هستى آگاهبه معنى هميشه ، آگاهى" افزايد كهبه آن نيز مى ليكن "سازد
. خيزند و به نبرد بر مىدنشوتحت تأثير ايدئولوژی از هستى خود آگاه مىها به اين معنى كه انسان. تضاد سر و كار داريم

در  از اين بابت، و كنند فلسفى و ايدئولوژيک تجربه مى،ها هستى مادی خود را در اشكال متغاير دينىانسانان ديگر، به بي

ليكن ما نزد لنين نه با حركت واقعى و ديالكتيک ماهيت . شوندمى "ازخودبيگانگى خودكرده"مضمون ماركسى آن دچار 
داری تكامل سرمايهاز منظر ماركس در حالى كه . يابيمانگاری مىون بتای را با مضمشويم و نه مقولهبا شكل مواجه مى

-بازار كالا و نظام سرمايهكند كه لنين ادعا مى ليكن ،شودحتا انباشت اوليه هم محسوب نمىمورد نظر لنين در روسيه 

                                                 
٣٥ Marx, Karl / Engels Friedrich (٢١ Jan. ١٨٨٢): Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe des “Manifests der 
Kommunistischen Partei“, in: MEW, Bd. ١٩, S. ٢٩٥f., Berlin (ost), S. ٢٩٦ 
٣٦ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٢٦ 
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ه نقش آگاهى و ايدئولوژی ای بكه اصولاً توجهبدون اين و بعداً داری در روسيه به صورت يک روند طبيعى تثبيت شده
   ٣٧.كندير مى بورژوايى تفس مدرندولتيک به صورت دولت روسيه را در نبرد طبقاتى داشته باشد، 

در حالى  ٣٨.ردياد ك" داریی سرمايهبالاترين درجهبه عنوان  امپرياليسم" لنين با عنوان یبه همين منوال بايد از نوشته

 لنين ٣٩يابد،راه مىهای مدرن بورژوايى  دولتسرمايه به نقد سياست كلونياليستىكه ماركس از نقد روند ارزش افزايى 
-های سرمايهتى دولتامپرياليسسياست  است كه  سوسيال دموكراتی مالى هيلفردينگبا استناد به تئوری سرمايهاما 

-داری را به بند نقد درونيه ماهيت نظام سرما"نقد اقتصاد سياسى"در حالى كه ماركس از طريق  .كندمىنقد را داری 

مرحله كائوتسكى سوسيال دموكرات به  و در پيروی از افتددوباره به دام شكل ابژه مىجا نيز لنين اين ٤٠كشد،ذاتى مى
داری داری رقابتى و سرمايه سرمايه،ی كالايىاقتصاد سادهميان برای نمونه لنين . آورد مىرویداری در سرمايهسازی 

در پيروی از خطای  كه شويم لنين روبرو مىیكرد فنرجا دوباره با همان عملما اين ٤١.دهد تميز مىليستىمنوپل امپريا

در اشكال ی اشكال هستى  همهفلسفى انگلس متأخر مدعى است كه جبر حركت مادی منجر به صعود اجتناب ناپذير
كار مجرد، ارزش اضافى،  :ماركس مانندالكتيكى  و ديمشخصهای قولهمجا نيز خبری از اين. شودمىها آنتر متكامل

كه با است ی سياسى يک بيانيهتنها  ،كندآن چيزی كه لنين عرضه مى. نيستسود سرمايه، ميانگين نرخ سود و غيره 

ی  به اصطلاح مرحله گنديدگى وانگلى  اشرافيت كارگری،ی امپرياليستى،رباخواری، سود ويژه: مبهمى مانندمفاهيم 
اين است كه با ظهور  نوشته مضمون اصلى اين. كندداری نقد مىی سرمايهليسم را به صورت بالاترين درجهامپريا

در را البته ماركس تمايل سرمايه به تشكيل بازار جهانى  .امپرياليسم، تئوری ارزش ماركس ملغى و بى اعتبار شده است

دهد، اما وی ـ  ايجاد بازار جهانى تميز مى٣ـ سازماندهى كار و  ٢ ـ تمركز ابزار توليد، ١را در گيرد و روند آننظر مى
  ٤٢. ملغى و بى اعتبار شده است،شود كه قانون ارزشگاه مدعى نمىهيچ

شد، به سوسيال دموكراسى نمايندگى مىكائوتسكى و هيلفردينگ برای از طريق  قبلاً كه البتهات غير ماركسى اين نظري

 هر دو جريان به شكل خود از حركت واقعى و پراكسيس .تحميل شدها بر بلشويکين  لنين و همچنين بوخاریوسيله
 ،كردها را از يكديگر متمايز مىتنها موضوعى كه آن. و دچار ازخودبيگانگى خودكرده بودندنبرد طبقاتى به كلى مستقل 

. شدورهای مدرن غربى مى كه آن هم مربوط به شرايط فعاليت سياسى در روسيه و كشها بودی سياسى آنفلسفه

از اين منظر، جامعه و نظام . كرد مايندگى مىنرا " گرا گرايى واقع ابژه"كائوتسكى طرح سوسيال دموكراسى به رهبری 
بناى مساعد اقتصادى  ى صنايع صنعتى و تشكيل زير گيرند كه در روند توسعه ى سوژه به خود مى دارى جنبه سرمايه

ی كارگر بايد شرايط ابژكتيو رهايى طبقه به اين ترتيب، .آورند وجود مى بهنيز را پرولتاريا نى آنتاگونيسم تاريخى خود، يع

                                                 
٣٧ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die Entwicklung des Kapitalismus im Russland, in: LW, Bd. ٣, S. ٢٥f., ٣١٣ff., 
٢٢٦ ,٢٠٣ ,١٨٨ ,١٥٧ 
٣٨ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: Ausgewählte 
Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin 
٣٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, MEW, Bd., ٢٣, ebd., S. ٧٩٢ff.  
٤٠ vgl. ebd. S. ١٢ 
٤١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Eine Wendung in der Weltpolitik, in: LW, Bd. ٢٣, S. ٢٧٤ff., Berlin (ost), S. ٢٧٩   
٤٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, und MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٢٧٦f.  
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توفيق روند ارزش افزايى سرمايه در و ، رشد نيروهای مولد آورى فنعلم و  پيشرفت، ى اقتصادى توسعهخود را در 
انتخابات پارلمانى به قدرت سياسى دست از طريق داد كه هم زمان سوسيال دموكراسى به خود نويد مى. جستجو كند

  بايدی كارگربنابراين طبقه. سازدها به اصطلاح راه را برای استقرار سوسياليسم هموار مىيابد و با دولتى كردن بانکمى

از همين . دادمىرضايت دارى  ى نظام سرمايه به اصلاحات در محدودهكرد و تا آن زمان از نبرد طبقاتى خودداری مى
م ا نظ قانون اساسى وبهرا  كه وفاداری خود ی جنگ تن دادهای دولتى برای ادامهبه وامآلمان سوسيال دموكراسى ابت، ب

  . دكناثبات داری سرمايه

داد و نه  وضعيت كاملاً متفاوت بود زيرا حكومت استبدادی تزاريسم نه به فعاليت صنفى كارگران مجوز مى امادر روسيه
ها به رهبری لنين در نظر داشتند كه بلشويکاز اين بابت، . كردزب سوسيال دموكرات را تحمل مىحو فعاليت تشكيل 

ها بر  بلشويک٤٣.سرنگون سازندروسيه را جنگ امپرياليستى را تبديل به جنگ داخلى كرده و تزاريسم و نظام پارلمانى 

نمايندگى  را" گرا گرايى مثبت سوژه"شتند و پنداه مىابژرا دارى  جامعه و نظام سرمايه ،لاف سوسيال دموكراسىخ
-ی آگاه اين دگرگونى انسانسوژه. توان دگرگون ساختو شكل مالكيت را مىاز اين منظر، قوانين اقتصادى . دندكر مى

حركت جا كه لنين به يک آناز . شونددر حزب مورد نظر لنين متشكل مىپيشروان پرولتاريا هايى هستند كه به عنوان 

-، در نتيجه هيچگيردصورت مىها انسان و آگاهى ارادهفرای  انگاری كهاعتقاد داشت اليستى به اصطلاح ديالكتيكى ماتري

از پيش تضمين شده قطعى و به صورت تقدير تاريخى سوسياليسم پيروزی وی برای . دادگونه ترديدی به خود راه نمى

ارزش و رشد طبيعى قانون كه بود نظام امپرياليستى ديد، م مىبر سر راه استقرار سوسياليسلنين تنها مشكلى كه . بود

اين وقايع تحت اوضاعى رخ .  استيدهجنگ كشبه كام را جهان  ،مختل كرده و برای كسب سود ويژهنيروهای مولد را 
بنابراين . تشو توان مقاومت در برابر امپرياليسم را ندابود ضعيف روسيه بورژوازی ملى  ،بنا به تحليل لنينكه د ادمى

 به اين موضوع اعتقاد راسخ داشت كه بايد تزاريسم و همراه با آن نظام پارلمانى را سرنگون كرد و پس از كسب لنين

، يعنى انباشت سرمايه و رشد نيروهای مولد برداشته  موانع اين حركت جهانشمول ماترياليستى است كهقدرت سياسى
سوسيال حزب مانند مورد نظر وی  حزباما . ديدمىحزب سياسى تشكيل يک اين اهداف را در ابزار تحقق وی . شودمى

را با خود يدک های سنديكايى، آنارشيستى و انقلابى  و جناحه از درون جنبش كارگری به وجود آمدهكبود  ندموكراسى

  :دهديح مىتوضبه شرح زير " چه بايد كرد؟" كتاب درحزب مورد نظر خود را  ساختار تشكيلاتى لنين. كشيدمى

(...) را قاپ زد، به اين پرسش " صد تا كله پوک"يا " مغز زيرکدوجين "تر است كه يک آيا سادهاين پرسش كه »

. (...) كند، امكان داردمىشديدترين مخفى كاری  در شرايطى كه حكم به ایدهى تودهشود كه آيا يک سازمانمنتهى مى

توان سخن گفت، مداوم و مقاوم در برابر رژيم نمى نبرد كه بدون آن از يک را يک سازمان گستردهتوانيم  نمىگاهما هيچ
- از انقلابيون حرفهىهای مخفى در دستان به حد ممكن تعداد كمتمركز تمامى فعاليت. ی مخفى كاری برسانيمه درجهب

 انبوه مردم سهم فعالى در ه، ك"برای همگان فكر خواهند كرد"ای گاه به اين معنى نيست كه انقلابيون حرفهای هيچ

(...) ای را همواره در تعداد بيشتری به وجود خواهد آورد برعكس، انبوه مردم اين انقلابيون حرفه. جنبش نخواهد داشت

                                                 
٤٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd., ٢١, S. ١١ff., Berlin 
(ost), S. ١٣f., ٢٠f. 
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جلب ها از اين طريق خيلى،  بلكه بر عكسشودمىسازمان نه تنها قطع ناين ترين سهم انبوه مردم از هترين و گستردفعال
ديده است، نی خود كمتر از پليس ما آموزش انقلابيون مؤثر كه در حرفه" دوجين"كه يک ] اين چنين[ ،خواهند شد

  ٤٤«ساختد نتمامى كار مخفى را متمركز خواه

- كه وی كله پوک مىایاز طريق همين انقلابيون حرفهكه  شدلنين در اين خلاصه مى سياسى یبرنامهبه اين ترتيب، 

را  و ساختار پارلمانى آننظام تزاریجنگ داخلى، گسترش يک  و از طريق  وجود بياورديک قدرت دوگانه به ،نامد

موضوع اصلى اين . كردخود را مدون و منتشر مىهای سياسى نوشتهبا يک چنين هدفى بود كه لنين پياپى  .سرنگون سازد

مكنه با مفاهيم رويزيونيست، به اين صورت كه لنين به شديدترين شكل م. است ميان رفرم و انقلابآثار تمايز 
انگاری . شودتازد و منجر به يک دوگانگى كذب دينى مىرفرميست، منشويک، آناراشيست و خائن به مخالفان خود مى

رهبری به يا بايد به حزب سياسى لنين پيوست و .  مواجه شده است سياه و سفيدیسناريو با دو كه جهان واقعى

پيداست كه از طريق اين دوگانگى نه . و خواهى نخواهى در رديف ضد انقلاب قرار گرفتبلشويسم تن داد و يا به اجبار 
ند و اتحاد و هويت خود را در تشكل حزبى دش به صف مى"ضد انقلاب"تنها موافقان انقلاب در برابر دشمن خارجى و 

هيچ ديگر جا انگاری كه اين .شدبلكه دست اندازی رهبران حزبى به قدرت سياسى به مراتب آسان تر مىفتند يامى

  حزبىبلكه يک هدفی كارگر طبقهقدرت سياسى نه ابزار رهايى ی مصادرهانگاری كه انقلاب و . شتپرنسيپى وجود ندا
از اين . شودتر مىقدرت سياسى نزديکلنين چگونه و در كدام ائتلاف به جا اين است كه ی اصولى اين مسئله.است

شود كه و مدعى مىكند تأكيد مى به سوی سوسياليسم دام بر حركت اجتناب ناپذير تاريخم، منظر، لنين از يک طرف

شويم كه در لنين مواجه مىی فنرحركت جا دوباره با همان ما اين. ها بار تسريع كرده استاين حركت را ده جهانى جنگ
 از طرف ديگر،لنين . كندعود مى ص خودتر، يعنى به صورت انقلابى در شكل متكاملواربه صورت جهشاوهام وی 

جا اين. دهدنسبت مىو امپرياليسم  "ضد انقلاب"ها را پى در پى به قوای كند و آنی مخالفان خود را تشديد مىتخطئه

زمانى هم كه لنين از آگاهى آن . ی خودآگاهى پرولتاريا مطرح استشود و نه مسئلهديگر نه بحث تئوريک ديده مى
آگاهى برای لنين محدود به آگاهى . نيستى آن ماركسدر مضمون ی تاريخى سوژهظورش خودآگاهى كند، منصحبت مى

وی اين آگاهى به نظر . نامدمى" منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی"را شود كه وی آنمى" ىعلمسوسياليسم  "حزبى از

 برای  نيزلنين يک برنامهالبته  ٤٥.شودداده آموزش ی كارگر به صورت منطق تئوريک كارگزاری و به طبقهبايد حزبى 
ی حزبى جنبش كه راه را برای مصادره گيردمىنظر نيز در  ی و كشاورزیتشكيل شوراهای كارگرهای اجتماعى و رفرم

  ٤٦.كارگری و قيام روستاييان هموار سازد

 بسيار بدبين بود، در حالى های خشمگين و آنى كارگراندر مخالفت با ماركس نسبت به جنبش كارگری و قياماما لنين 
 جنبشمدعى است كه لنين ارد، اما شمی طبقاتى را ماهيتاً انتقادی و انقلابى مىجامعهدر ماركس حركت واقعى كه 

                                                 
٤٤ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, 
١٣٩ff., Berlin, S.٢٥٢f. 
٤٥ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem ….,ebd. S. ٩ und 
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus …. ebd., S. ٣٢٨ 
٤٦ vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨٧f. 
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- ی انقلاب نمىه اصولاً قادر به طرح مسئلهكجا كند و از آنرا دنبال مىاهداف رفرميستى و سنديكاليستى ی تنها ارگرك

ی و روش مبارزه "غير علمى"از اين بابت، لنين فعاليت صنفى را . گيردسير واقعى تاريخ قرار نمىدر مشود، در نتيجه 

شود كه منطق تاريخ هگل و جا بار ديگر روشن مى اين٤٧.خواندمىماركسيسم را تنها روش انقلابى و مشابه با حزبى 

  .كردندا متأثر مىی انگلس چگونه افكار دترمينيستى و فعاليت سياسى لنين رحركت ماده

آنى و های جنبش فعالان حزبى،همين از تن هزار  ٤٥ حدودكه به رهبری لنين و با شدند ها موفق بلشويکسرانجام 

و پارلمان  تزاریو رژيم  مصادرهكه از تداوم جنگ به ستوه آمده بودند،  ى راسربازانآن  و ان، كشاورزانكارگرخشمگين 

 ريف تحمغاير باكاملاً كه مواجه شدند وقايعى آن با  تسخير قدرت سياسىپس از ها ويکشبلمنتها  .ندكنسرنگون  ارآن
روسيه  آيد،بر مىاكتبر دوران انقلاب ق ثموطوری كه از آمار آن . بود" روسيه درداریسرمايهتكامل "لنين از  و تفسير

ی اقتصادی برنامه ٤٨.داشت كارگرنفر يليون  م٦ تا ٥ه بورژوا و د ميليون خر١٥ ميليون كشاورز، ١٠٠  حدوددر آن زمان

- مىبرداریبهرهتمامى ملت برای  بايد از آن كه بودن دولتى داری مونوپلسرمايهتشكيل چيز ديگری به غير از هم  لنين

 برای نمونه ٤٩.دخواهد شبى معنى   منتفى و به كلىهم داری مونوپلسرمايهی مسئله ديگر ،به گمان وی از اين پس. شد

  : كندی اقتصادی مورد نظر خود را معرفى مىه شرح زير برنامه ب"دولت و انقلاب"در كتاب ين لن

 را از جانب دولت نظارت از جانب جامعه و شديدترينها ، سوسياليستيدكمونيسم پيش آ" مرتفع"ی كه مرحلهتا اين»
دولت  طبيعتاً مستلزم مصرفر مورد توزيع مواد اين چنين حق بورژوايى د(...) كنند ی كار و مصرف مطالبه مىبر اندازه
گونه نتيجه اين. كند، هيچ است مىتحميلهای حقوقى را  است، زيرا حق بدون يک دستگاه مقتدر كه رعايت نرمبورژوايى

 !آورد بلكه حتا دولت بورژوايى ـ بدون بورژوازیشود كه در كمونيسم نه تنها حق بورژوايى چند زمانى دوام مىمى
   ٥٠«] خواهد داشتجودو[

ی دولتى و گونه انتقادی به قانون ارزش، سرمايهجا اصولاً هيچكند، لنين اينمىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان

به اصطلاح ی اصلى وی تغيير شكل مالكيت است كه بايد به صورت دولتى در بيايد و مسئله. بردگى كار مزدی ندارد
شويم كه منظور ماركس از نگاهى به سرمايه بيندازيم، متوجه مىما اگر ل حا. رار بگيردتحت نظارت جامعه و دولت ق

الكيت انفرادی در شكل اجتماعى آن مبا نفى مالكيت خصوصى، به نظر ماركس . ت دولتى نيستيتشكيل مالك" نفى نفى"

فقط تبديل  به سوی سوسياليسم،ناپذير و فنری جا تحت تأثير همين حركت اجتناباما لنين اين ٥١.آيدبه وجود مى
مسير "و " حركت ابژكتيو تكامل به پيش"و اين دگرديسى را نه تنها  مالكيت خصوصى به مالكيت دولتى را مد نظر دارد

                                                 
٤٧ Vgl. Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost), S. ٤٥٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨١ 
٤٨ Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt 
am Main, S. ١٠٥ 
٤٩ Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen sollte, in: LW ٢٥, S. ٣٢٧ff., 
Berlin (ost), S. ٣٦٩, und vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): … ebd., S. ١١٤ 
٥٠ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ff., Berlin (ost), S. ٣٩٩f. 
٥١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, MEW, Bd., ٢٣, ebd., S. ٧٩١ 
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 به  مسير اينكه دراست داری تكامل سرمايهخواهان كه پرولتاريا شود مىهم مدعى بلكه  خواندمى" درست تاريخ
  ٥٢.رار بگيردقتاريخ اصطلاح درست از 

در حالى كه . شويم آن مواجه مى"ماترياليستى"جا دوباره با عواقب جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل ما اين

وی قادر به درک اين . افتدداری به كلى ناتوان است، دوباره به دام شكل ابژه مىلنين از شناخت و نقد ماهيت سرمايه
كارگران بر زندگى واقعى  مثبتى هيچ تأثير خصوصى به نوع دولتى آن نه تنها كيتموضوع نيست كه تغيير شكل مال

-يک سرمايهتبديل به دولت  ،به اين دليل كه با تشكيل مالكيت دولتى. كندها را تشديد مى بلكه فرودستى آنگذاردنمى

از اين . ب هولناكتر از گذشته استدارد، به مراتكه بر كارگران روا مىرا آن خشونتى و شود مىدار و كارفرمای كلى 
شود و كار دوگانه ادغام مى..)  قضايى، ايدئولوژيک و اجرايى،سياسى، (خشونت غير اقتصادیدر  خشونت اقتصادی ،پس

 نيروی كهراه ديگری دارند، به غير از ايننه   و محل كارديگر حق انتخابنه  كارگران مزدیاز اين پس، . افتدآزاد بر مى

دولتى ی كار و افزايش دستمزد يک فعاليت ضد هرگونه مقاومت برای كوتاهى روزانه. را به دولت بفروشندكار خود 
ی ديكتاتوری پرولتاريا  توجيه اين خشونت به عهده.خشونت بى امان قوای مجريه را به همراه داردكه شود مىمحسوب 

بانک مركزی در يک چنين نظامى . كند سركوب مىو شناسايى راو امپرياليسم ضد انقلاب عوامل است كه به اصطلاح 

جا ما اين .پايان دهدو بردگى كار مزدی  داری بدون اين كه به مناسبات سرمايه،گيردرد سرمايه را به عهده مىكعمل
يک چيز ماركس اما در سرمايه از كالا به عنوان  .شويم در شكل دولتى آن مواجه مىيىتوليد كالاروند با همچنين 

به بلكه  استداری سرمايهتوليد مدرن  نه تنها محصول روش كالا به اين معنى كه ٥٣.كند ياد مى"محسوس و فراحسى"

 حسابداری، ياز بهنتوليد كالايى روند  يعنى .آورد پديد مى نيز مناسبات مشخص خود را،ی مجردصورت يک مقوله
را به شوروی ی كمونيسم جنگى كه روستاهای همين برنامه. دارد و از جمله بازار كار و نيروی كار ارزان بازاررقابت در 

متحقق داری دولتى در روستاها  و تكامل ساختار سرمايه"انباشت اوليه"هت تحقق و جلنين ا پيشنهاد  ب،كشيدى طقح

توليدات ی محصولات كشاورزی و تدارک فقر روستاها نه تنها منجر به تشديد كار و افزايش به گمان وی مصادره ٥٤.شد
پيداست كه لنين . كردشد بلكه انبوهى از كارگران را نيز راهى شهرها مىی شوروی مىای و پراكندهدر مناطق حاشيه

داشت كه به دليل آزادی از ابزار توليد را مد نظر داری دولتى به انبوهى از كارگران مزدی نظام سرمايهجا نياز اين

تر هر چه بازار كار گستردهكه پيداست همچنين . داشنبهای دولتى يع و كارخانه به صنامجبور به فروش نيروی كار خود
 سرخ با اين منظور ارتشبنابراين . شدتر مىبود به همان اندازه هم نيروی كار ارزانتر ی كار انبوهو ارتش ذخيره

 تشديد شهرنشينى و و هم یمنجر به افزايش توليدات كشاورزهم كه  كرد روستاها را مصادره مىمحصولات كشاورزی

  .شودارزان و كار مزدی  بازار ايجاد

بوروكراسى نيز به همين دليل  .داردنياز   همغير كارگریبه مديريت كار ارزان نيروی به غير از  يىتوليد كالاروند البته 

-پرنسيپى مىطلب و بىفرصت  چاپلوس،تنبل،هر آدم  .گشتگذشته از  تر فربهتزاری نه تنها منهدم نشد بلكه به مراتب

                                                 
٥٢ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, in: LW 
Bd. ٩, S. ١ff. Berlin (oost), S. ٣٧ 
٥٣ sinnlich übersinnlich, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital …ebd., S. ٨٦ 
٥٤ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): …. ebd., S. ٣٦٠f. 
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 "سانتراليسم دموكراتيک"نظم  نيز از اين منظر. گذردمىحزبى و سلسله مراتب دانست كه راه ارتقا اجتماعى از مدارج 
ی های تصميم گيرندهبه ارگان نه تنها اجتماعى از موضع پراكسيسسائل يعنى م .شدانگيز تبديل به يک شوخى غمحزبى 

بى اراده های مهرهبودند كه مانند  كارمندان دولتى و كادرهای حزبى  اينبر عكس،كاملاً  بلكه فتيادولتى راه نمى

 يىتوليد كالاها، روند افزون بر تمام اين. كردندمتحقق مىو  ريزی را برنامهی مركزی حزب كمونيستكميتههای تصميم
 كه واقعيت متضاد ابژكتيو را داردهم ايدئولوژی ز به نيا، يعنى ان وارونهآگاهى از جهنياز به داری دولتى و تشكيل سرمايه

به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند . موجه كندبه سوی سوسياليسم از تاريخ به صورت يک حركت منطقى 

 نظام موجودم وتدا ليكن ،كارگریضد ی توليد و توزيع و با وجود يک حاكميت  در حوزهذاتىدرونهای تضادكه با وجود 
ی كنند و در جبههشركت مى های آتىبنای سوسياليسم برای نسل در ها آنه اين بهانه كهب. ها استبه صلاح خود آن

سخن "  تاريخى پرولتارياميسيون جهانى و"لنين از از اين بابت، . اندقرار گرفته "ضد انقلاب"امپرياليسم و ر عليه مبارزه ب

منطق  انگلس متأخر در پيروی از شويم كهمواجه مى آپريوريسم  خطای فلسفى وهمانعواقب با دوباره جا ما اين. راندمى
تن  آتى، یيافتهی آشتىجامعهيک هگل شرط تشكيل برای . ه بودبه وجود آورد" ماترياليستى"به صورت هگل  تاريخ

تن دادن به مالكيت نده در آيشرط تشكيل سوسياليسم نيز برای لنين  دادن به مالكيت خصوصى و خشونت شاهانه است،

 دو وعده و وعيد به يک كند، هرمىلاحظه می نقاد خوانندهگونه كه همان. استديكتاتوری پرولتاريا دولتى و خشونت 
اگر ما به نقد . دارندمفاهيم با هم تفاوت جا تنها اين. گوينداز يک چيز سخن مىدهند و در واقعيت ی دلپسند مىآينده

ی سياسى لنين را آليستى هگل توجه كنيم، بعداً به بهتربن وجه ممكنه نقد فلسفهی ايدهفلسفهدر م ماركس از آپريوريس

را ى می مردی هگلى از انگيزهبه شرح زير استقلال ايده" ی مقدسخانواده"برای نمونه ماركس در . يابيممى در آن نيز
   :كشدبه بند نقد مى

از سوی ديگر، اين به سادگى قابل درک . متفاوت بوده است" انگيزه" هرگاه كه از ريزد،هميشه آبروی خود را مى" ايده"»

ی جهانى قدم سازد، زمانى كه برای اولين بار به صحنهتاريخى و انبوه مردمى كه خود را چيره مى" یانگيزه"است كه هر 
   ٥٥«.گيردهای انسانى اساساً عوضى مىانگيزهرود و خود را با يا تصور فراتر از حدود واقعى خويش مى" ايده"گذارد، در مى

يافته را بدهد و يا در پيروی از ی آشتىی جامعهجا هيچ تفاوتى ندارد كه يک نفر در پيروی از هگل وعدهبنابراين اين

 ماركساز همين بابت نيز است كه . های مردمى مستقر سازدلنين به صورت آپريور سوسياليسم را در برابر انگيزه
تكامل مهای انسانى انگيزهدر برابر  آپريور را به صورت سوسياليسم گاههيچشمارد و نيسم را يک حركت واقعى مىكمو

- مىمستدل  داریذاتى نظام مدرن سرمايهنقد پراكسيس مولد و تمايل دروننزد ماركس علم سوسياليسم از . كندمىن

گويد  را مىعكس ايننه تنها  لنينمنتها  .رسدت به واقعيت نمىاز نتيجه به تحليل و از ذهنيگاه هيچيعنى ماركس  .شود
لنين را در نقد ادعای دليل بى جا بودن اين  ما  ٥٦.دهدبه ماركس نيز نسبت مىرا آن تحت تأثير آثار متأخر انگلس بلكه

خواهند اما  مىرمايههای انگليسى مدعى بودند كه سسوسياليستبرای نمونه  .يابيممىهای تخيلى سوسياليستماركس از 

                                                 
٥٥  Engels, Friedrich / Marx, Karl (١٩٥٨): Die Heilige Familie – Oder die kritik der kritischen Kritik, in: 
MEW, Bd. ٢, Berlin (ost), S. ٨٥ 
٥٦ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx … ebd., S. ٥٢f., und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): …. ebd., S. ٣٠٨ 
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و ماند پابرجا مىكالايى مناسبات توليد دار  حذف سرمايه باكه ويدگمىها آننقد ماركس در . خواهند نمىدارسرمايه
ی توليد  خواهان تشكيل سوسياليسم بر زمينهپرودونهواداران به همين منوال  ٥٧.وردآمىی حاكم نوينى را به وجود طبقه

-مى ی نيروی كار مزدی را به عهده داشت، كه ادارهيک بانک مركزیين صورت كه با تشكيل به ا كالايى بودند،

" يک رژيم استبدادی از توليد و توزيع"از يک چنين بانكى به عنوان ماركس . خواستند، عدالت اجتماعى را برقرار سازند
 از منظر ماركس  بيان ديگر، كمونيسمبه ٥٩.خواندمى" كمونيسمقلابى برادران "ها را و پرودونيست ٥٨راندسخن مى

 با اتكا به خودآگاهى وانجامد ذاتى به نبرد طبقاتى مى به دليل تضادهای دروناست كهی طبقاتى حركت واقعى جامعه

به صورت يک حركت انگاری نه انفرادی است كه خودآگاهى نوع از اين . آيد يعنى پرولتاريا به وجود مى،سوژه
 ى لنينآيد و نه ارتباطى به تفكر شخصى رهبر انقلاب و يا حزب به اصطلاح پيشتازبه وجود مىى  هگلديالكتيكى از  تفكر

نبرد طبقاتى هستى مادی پرولتاريا  و از يک توليد اجتماعى است كه از خودآگاهى نزد ماركس به اين صورت كه . دارد

فراروی از  يک پراكسيس آگاه و انقلابى جهتگرا منجر به  و به صورت يک تئوری انتقادی و عملگيردسرچشمه مى
های اقتصادی  در تحقق برنامهدليل مقاومت اجتماعىها به بلشويکبنابراين اتفاقى نيست كه  .شودداری مىنظام سرمايه

ی نوين برنامهوی يک .  شدنشينىو لنين برای حفظ قدرت سياسى مجبور به عقبند شكست خورد دو اجتماعى خو

ی برنامهتدارک اين در اين دوران لنين مقالات متفاوت نوشت كه . شد " نپ"اعلام كرد كه معروف به  را اقتصادی
 به شرح زير از اوضاع خود  ميلادی در يكى از مقالات١٩٢١وی در سال ه عنوان مثال ب. اقتصاد سياسى را موجه كند

   : دهدمىگزارش شوروی واقعى 

ن و از زاراتو، نواحى ی دُاز شمال ولگا، جنوب شرقى روستو در كرانه. نگرد مىی اتحاد جماهير شوریانسان به نقشه»
ها چندين كانون يابندكه بر آنهای بى كران ادامه مىجنوبى اورنبورگ و اومسک، نواحى شمالى نومسک سرزمين

نيمه وحشى و وحشى تمام ها مناسبات مردسالاری حاكم است، و در تمامى اين سرزمين. اندآسا جا گرفتهفرهنگى غول

، كه چند كيلومتر راه شوسهآن مناطقى ] يعنى[؟ ]ونه استگچ [ در مناطق روستايى دور دست مابقى روسيه]اما [.عيار
داری، با صنعت بزرگ، با ی مادی با فرهنگ، با سرمايهرا از راه آهن، يعنى از رابطهها  روستا،هچند كيلومتر بيراه(...) 

؟ آيا در تمامى اين نواحى مناسبات ارتجاعى مردسالاری، تنبلى ذهنى، ]چگونه استجا آن [كندشهر بزرگ مجزا مى

  ٦٠«تر نيستند؟انگليسم اجتماعى و نيمه وحشى قوی

 درصد سرزمين ٨٠ حدود ازجا  اينلنينشود كه بيندازد، بعداً متوجه مى ىيجغرافيای ی نقاد نگاهى به نقشهاگر خواننده

 كه "داری در روسيهتكامل سرمايه" بر خلاف آمار، ارقام و تفاسير كتاب جاما اين .گويدسخن مىروی اتحاد جماهير شو

 از لنين توقع كسىاگر  اما .يابيمگزارش ديگری را از لنين مى سال پيش از تدوين اين مقاله منتشر شده است، ٢٠حدود 
 در همين ای كه وی در نوشتهبه اين صورت. شودمى، به كلى مأيوس و خردمندی در امر سياست را داردتجديد نظر 

                                                 
٥٧ Vgl. Marx Karl (١٩٧٦): Theorien über den Mehrwert, dritter Teil, MEW, Bd. ٢٦/٣ Berlin (ost), S. ٢٩٢f. 
٥٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse .., ebd., S. ٧٣ 
٥٩ Vgl. Briefe, Marx an Josef Weydemeyer von ١. Feb. ١٨٥٩, in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin(ost), S. ٥٧٣ 
٦٠ Lenin, W. I. (١٩٦١): Über Naturalsteuer, in: LW Bd. ٣٢, S. ٣٤١ff., Berlin (ost), S. ٣٦٣, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): … ebd., S. ١٠٥f. 
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داری دولتى و از طريق سرمايهبايد كه دولت به اصطلاح پرولتری  شود،مدعى مى"  ....های جديدزمان "با عنواندوران 
ست كه ی اصلى وی اين ا مسئله. خود آماده سازد"وظايف تاريخى"ی كارگر را برای انجام طبقه ان،تعليم و تربيت كارگر

كه كوچكترين انتقادی به اعتبار  وی بدون اين.دولت از خريد و فروش فردی، آنارشى بازار و بازار سياه جلوگيری كند

دستگاه  كه كندبه اين خلاصه مىرا اقتصاد سوسياليستى وارگى كالا داشته باشد، قانون ارزش، بردگى كار مزدی و بت
و به وضوح آشنا سركوبگر لنين ی سياسى فلسفه و جا با اوج حماقت ما اين٦١.دكنمنظم و كنترل را تعويض كالاها دولتى 

-  شكلكار"ه از طريق جا ديگر اين پرولتاريا نيست كاين. شويممواجه مىسوژه با ابژه نزد وی جابجايى ب دوباره با عواق

ه صورت حزب و شورا متكامل ل ساختاری خود را بآفريند و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى تشكصعنت را مى" هدهند
است كه پرولتاريا  دولتى و ديكتاتوری به اصطلاح حزباين .  انگاری كه قضيه بايد بر عكس بوده باشدكند بلكهمى

. دهدىآموزش مها محول كرده است، كارگران را برای وظايفى كه به اصطلاح تاريخ به آنآورد و مىپديد را نعت ص

 و حماقت ی نقاد نگاهى به تز سوم فويرباخ ماركس بيندازد، تا به عمق افكار غير ماركسىهجا كافى است كه خواننداين
-ی ماشينسلطهدر سرمايه از صنايع بزرگ به صورت اژدها ياد كرده و حالى كه ماركس در . لنين پى ببردی كردهخود

نه لنين كند، ليكن مكنه محكوم مىها شمرده و به شديدترين شكل مروزی آنكارگران مزدی را مسبب سيهبر آلات 

سرعت و  ط باشند وضب منشود كه كارگران بايدبيند بلكه مدعى هم مىی كار مرده بر كار زنده نمىتنها اشكالى در سلطه
جا سيستم كار تيلوريستى پيداست كه لنين اين .دنمنطبق كنى و با سيستم ماشينى صنعتتوليد  ندبا روخود را روش كار 

داری دولتى كارگران بيند كه توليد صنعتى در نظام سرمايهاصولاً اشكالى در اين نمىماركس ر دارد و بر خلاف را مد نظ

ان دولتى مديرهای ها بايد همچنين به تصميمآن. ميل كند تحراكننده ها يک كار يكنواخت و خستهرا سلب اراده و به آن
 "سرمايه"  كتابماند كه اين لنين ازجا واقعاً انسان مبهوت مىاين . انسانى را متحمل شوندغيرتن دهند و يک طبيعت 

-به نظر وی همه.  آموخته است راهم تحت تأثير منطق تاريخ هگل چه چيزیبه غير از رشد نيروهای مولد و آنماركس 

قرار بگيرند و به كنترل ها بايد بدون چون و چرا تحت تودهی ، همهدن با ديكتاتوری پرولتاريا همراهى كنی كارگران بايد
دوران در همين  ٦٢.كند، تن دهندريزی و متحقق مىی واحد و مديريت مركزی كه روند كار و توليد را برنامهيک اراده

ی ممانعت از بهانه به هاكارخانهسنديكاهای دولتى در  ،شدندسركوب و منحل است كه شوراهای كارگری و كشاورزی 

كشيدند و مديران دولتى برای دادگاهای انضباطى به منتقد را خشمگين و كارگران  ،ددزدی و اخلال در روند تولي
های  لنين نه تنها فرمان اجرای اين فجايع اجتماعى و خشونت.حقوق ويژه در نظر گرفتند ،نمونهبه اصطلاح كارگران 

سنديكا را دبستان وی . گرفتمىعهده به ها را نيز شخصاً  آنبه صورت كاملاً آشكار توجيهكرد بلكه دولتى را صادر مى

برای وی تنها كسانى  ٦٣.دهد تعليم مىوظايف تاريخى خود انجام وبرای فداكاری را كارگران خواند كه كمونيسم مى
  ٦٤.پذيرفتندا مىشدند كه بى چون و چرا ديكتاتوری پرولتاريا رماركسيست محسوب مى

                                                 
٦١ Lenin, W. I. (١٩٦٢): Neue Zeiten, alte Fehler in neuer Gestalt, in: LW, Bd. ٣٣, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٨f., 
und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٣٧٠ 
٦٢ Vgl. ebd., S. ٣٤٣ ,٣٤٢ ,٣٤١ 
٦٣ Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis, in: LW 
Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢f., ٥٢ ,٤٧, und 
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ها به ه اين صورت كه هگل از انسانب. شويمواجه مىمنزد لنين ستى هگل آليی ايدهرد پای فلسفه با جا دوبارهاينما 
-مى اخلاق و تمدن  هويت،فاقد عرف، هستند كه ای از افراد پراكندهمجموعهها آن. دنكياد مىو اراذل عنوان اوباش 

. سازدها يک ملت مىآناز   و قرارداد كه با استناد به قوانين عرفىخشونت شاهانه استتنها اين به نظر وی . باشند

 به اين معنى كه قضيه .كندمىمحمول متهم به تعويض جايگاه سوژه با را ، وی "ی حق هگلنقد فلسفه" در  اماماركس
ملت منتها . آوردمىصورت محمول خود به وجود اين ملت است كه دولت را به به نظر ماركس .  استبر عكسكاملاً 

هگل و لنين ی سياسى  در انديشه بنابراين اتفاقى نيست كه٦٥.دهداز آگاهى انجام مى بخصوص یيک درجهاين كار را با 

ديگر اين پرولتاريا نزد لنين اتفاقى نيست كه همچنين . شودرانده مى و خشونت عريان دولت به سوی اعمال استبداد
گرا  مطلقدولتىيک حزب ی وربلكه اين ديكتات آورد را به وجود مىی ديكتاتوری خودآگاه به صورت سوژهنيست كه

زايمان "يک را دولت   اصولاًشود كه چرا ماركساز اين منظر روشن مى. كندی كارگر حكم فرمايى مىاست كه بر طبقه

ی ضعف ديگری قدرت اصولاً بستگى به توازن قوا دارد و توان يكى نشانهبه اين معنى كه  .خواندمى" ناقض فراطبيعى
ی كارگر به طبقههر چه  .استی بورژوايى  جامعهپراكسيسو نبرد طبقاتى محصول دولت درت ه بيان ديگر، قب. است

و هر  تر استعيفض در برابر دولت مقاومت آنهم ، به همان اندازه باشددچار ازخودبيگانگى خودكرده ی بيشتری اندازه

 ترمستحكم دولت دستگاه اقتدارگردد، مىتر خشونت دولتى عريانبه همان اندازه ، باشد ترضعيف كارگران چه مقاومت
نزد ماركس  بنابراين. ها تحميل كندبر انسانرا تر است كه يک طبيعت غير به همان اندازه دولت موفقآيد و به نظر مى

بلكه ه اصطلاح كارگری دولت بيا تحقق سوسياليسم نه حزب به اصطلاح پيشتاز و ساختار مناسب پرولتاريا و تشكيلات 

 به صورت وآيد  تاريخى است كه از بطن نبرد طبقاتى به وجود مىیسوژهخودآگاهى محصول كمون . استكمون 
 و ديكتاتوری پرولتاريا ٦٧گرددمتشكل مى "كارگران و اتحاد آزاد همكاری"كه ا است جدر اين ٦٦.شودشورايى اداره مى

 ،جا ديكتاتوری پرولتاريااين. ى آن به كلى متفاوت است ديكتاتوری با اشكال حزبى و دولت ازيعنى اين نوع .شوداعمال مى

، ممانعت از ضد فاشيسمجلوگيری از يعنى  شكل مقاومت اجتماعى دارد كه جهت ممانعت از ديكتاتوری بورژوازی،
 مالكيت انفرادی را در شكل ،به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى. شودمتشكل مى "نفى نفى"و تحقق انقلاب 

 مالكان به وارثان و كارگری  طبقههای متمادی نسلیمالكيت سلب شدهبه بيان ديگر، . آوردبه وجود مىآن  اجتماعى

 شورايىدر شكل  مايحتاج جامعه و توزيع توليددر همين كمون است كه  يعنى ،به همين منوال. گيردتعلق مىواقعى آن 
قانون  ،نه معيار توفيق اقتصادی شكل كالايى دارد، ،وليد روند تنه ديگربه اين معنى كه . شودمىمديريت متشكل و 

                                                                                                                                                                  
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): … ebd., S. ١٢٨f.  
٦٤ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٣٣٤ 
٦٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrecht - §§٣١٣ – ٢٦١, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 
Berlin (ost) 
٦٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff., 
Berlin (ost), S. ٥٤٦  ,٥٤١ , und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., Berlin (ost), S. ١٨f. 
٦٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, MEW, Bd., ٢٣, ebd., S. ٩٢f. 
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 مايحتاج ،توليد دارد، معيار شكل اجتماعىكار از اين پس، . گيردبه خود مى كار شكل انفرادی و مزدی و نه ارزش است
  ٦٨. است مشخص زمان،فيق اقتصادیتوتراز  جامعه و

عامل اصلى شود زيرا ديگر جا ابژه محسوب مىجامعه اين. يردگ به خود مى و سوژه ى ابژه جنبهی انسانى جامعهجا اين

. سازند ها هستند كه به عنوان سوژه تاريخ را مى شوند بلكه اين انسان روند تاريخ، قوانين خشک اقتصادى تلقى نمى
هايى كه در  نانسا. كنند هاى اجتماعى درک مى هاى فردى خود را به عنوان نياز آيند و نياز هايى كه گرد هم مى انسان

هايى كه  انسان. سازند  و اهداف همگانى را معين مى كردهى خود قوانين و وقايع اقتصادى را كشف روابط روزمره

دهند كه قدرت  ى خويش تغيير مى كنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با اراده ارزيابى مىخرد خويش ها را با  واقعيت
شود زيرا  اما جامعه هم زمان سوژه نيز محسوب مى.شود مىها آنتماعى ى اقتصادى مسبب تحقق اهداف اج محركه

هر  در يک چنين نظمى .های اقتصادی خويش بر محيط زيست و جامعه را نيز متحمل شوندها بايد عواقب تصميمانسان

پژمرده و عبور لت پيداست كه تحت اين شرايط دو .كندكسى بنا به توان و نيازش از محصولات كار اجتماعى استفاده مى
و دولت  اضمحلال  روند مصادف باطبقات اجتماعىفراروی از يعنى  .شوداز قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی ممكن مى

مسائل ی مديريت محدود به و مسئلهيابد  خاتمه مىانسان انسان بر حاكميت به اين ترتيب، .استساختار حاكميت 

 به نظر ماركس تنها تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى .شودمىعه  جام و خدماتىیتوليدو موضوعات اجتماعى 
  ٦٩.شوندو بازسازی دوباره زنده توانند گذشته نمى

گيرد كه بعد از انقلاب، دولت پرولتری تبديل به يک نيمه دولت ظاهراً در نظر مى" دولت و انقلاب"البته لنين در كتاب 

را هد بلكه مشخصاً عكس آندگونه طرح عملى را برای اين روند ارائه نمى هيچنه تنهاوی  اما .گرددو سپس مضمحل مى
. گيرددستگاه دولتى يک شكل ظاهری و تبليغاتى به خود مىنهدام موضوع ابنابراين نزد لنين . كندى و موجه مىنمايندگ

اری و مديريت توليد بايد از طريق كند و حسابدشود كه پرولتاريا از قيام دهقانان دفاع مىبرای نمونه لنين مدعى مى

گيرد كه اهداف روند توليد كالايى و اين وعده و وعيدها در حالى صورت مى ٧٠.پرولتاريا و نيمه پرولتاريا صورت بگيرد
روند رسد كه لنين چنان از به نظر مى.  كنترل كارگری متضاد هستندیهاداری دولتى به كلى با انگيزهنظام سرمايه

ديد كه شوراهای كارگری را از طريق حزب كمونيست  به سوی سوسياليسم قانع بود كه اشكالى در اين نمى تاريخىمنطق

وی تحت تأثير  ٧١.ای و تبليغات ايدئولوژيک كنددهى توده جهت تربيت و سازمانیها را تبديل به ابزارمصادره و آن

                                                 
٦٨ Vgl. ebd., S. ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse .., ebd. S. ٨٨f. 

به اين معنى كه . داری، تعيين ارزش متداول خواهد بودگيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهالبته ماركس در سرمايه در نظر مى
  .كندتر از گذشته مىرا به مراتب ماهویهای متفاوت توليد، حسابداری آنتنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخش

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, ebd., S. ٨٥٩ 
برای ماركس . گردددر كمون است كه قدرت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى باز مى. دهد ماركس ساختار تشكيل كمون را توضيح مى٦٩

  . ی كارگر رها گرددسازد تا اين كه طبقهكمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مى
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Entwürfe zum ….ebd,, S. ٦٣٧ ,٥٤٣ 
٧٠ Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Die Krise ist herangreift, in: LW, Bd. ٢٦, S. ٥٩ff., Berlin (ost), S. ٦٤ ,٦٠, und 
Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten, in: LW, Bd. ٢٦, S. ٦٩ff., Berlin 
(ost), S. ٩٠ 
٧١ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): …ebd., S. ٣٤٠f. 
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 انگلس "ىماترياليسم ديالكتيك"هگل و از حركت كذب  كه البته از منطق تاريخ های تاريخى خودساختهاوهام و ميسيون
های شوند و به صورت داوطلبانه به برنامهبط مىضداد كه از اين طريق كارگران منبه خود نويد مىمتأخر وام گرفته بود، 

 از یو انگاری شود كهاهده مىمشجسته و گريخته لنين  در آثار البته. دهنداقتصادی و اهداف حزب كمونيست تن مى

و نه اولويت حفظ قدرت سياسى به وی ی وی وارونهجهان نه  اما ٧٢. كم و بيش آگاه بوده است نيزبوركراسىمشكلات 
تحليل "توجيه تمامى اين خطاهای سياسى و افكار غير ماركسى از طريق عبارت مشهور لنين . دادامكان تجديد نظر مى

جهت مشخص كرد، تحريف اوضاع ه لنين در واقعيت ارائه مىاما آن چيزی ك. شدممكن مى" مشخص از اوضاع مشخص

را ما به بهترين وجه ممكنه نزد آنسياسى  پراكسيس  آگاهى تئوريک وعواقببود كه داری دولتى هسرمايتوجيه نظام 
  : يابيماستالين به شرح زير مى

  نهپژمردگى دولت. آيدآن به دست مىفراروی از طبقات نه از طريق خاموش كردن نبرد طبقاتى بلكه از طريق تشديد »

كه مابقى طبقات كه ضروری است تا اين آيدبه وجود مىبلكه از طريق حداكثر تقويت آن  از طريق تضعيف قدرت دولت
داری را سازماندهى كند كه هنوز به هيچ وجه نابود نشده ی سرمايه مراودهدفاع در برابر و ردهكدر حال مرگ را منهدم 

  ٧٣«.ودی هم نابود نخواهد شداست و به ز

از كه  سر و كار داريمی دولتى قدرت بلامنازعهجا با توجيه يک ما اين ،كندمىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان
 حزب كمونيست شوروی ی مركزیاعضای كميتهو  ديويد ريازانف از شناس تاريخ روسيه يعنىترين ماركسبرجسته

-ما اين. سپارداعدام مىی  به جوخهلنينيسمـ انحراف از ماركسيسم ه جرم را ب ی ارتش سرخهسرباز نظام وظيفگرفته تا 

داری اقوام يک ی سرمايهی انهدام مراودهكه به بهانهشويم مواجه مىدولتى ی العادهجا با توجيه يک خشونت خارق
-  تغذيه در گولاک به قتل مىؤيق كار اجباری و سطرها انسان را از ميليوندهد و نقل مكان مىسرزمين را به نقاط ديگر 

   .فاشيسم روبرو هستيمنوعى از يک با ، يعنى سوسيال داروينيسمنه با سوسياليسم بلكه با ديگر جا ما اين .رساند

  :نتيجه

بلشويسم سياسى كسيس استالينيسم محصول همان آگاهى تئوريک و پراموضوع اصلى اين نوشته از اين قرار است كه 

 .شودگذار آن محسوب مىاني در پيروی از منطق تاريخ هگل و خطای فلسفى انگلس متأخر به درستى بنكه لنينت اس

ی اين دوران عريان كرد و پيداست  عواقب انقلاب اكتبر را بايد از طريق نقد عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو روسيهبنابراين
  .شودهر انقلابى نبايد به اجبار به استالينيسم ختم كه 

شود كه جنبش كمونيستى معاصر را به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيز از همين افكار غير ماركسى مشروب مى

البته مسئله ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم تنها محدود به پيروان . بحران كشيده و با خطر انحطاط مواجه كرده است
های تروتسكيست، مائوئيست، فدائيست آثار لنين افكار مابقى جريانشود زيرا بى چون و چرای آن مانند حزب توده نمى

ها ازخودبيگانگى خودكرده با حركت واقعى مخرج مشترک تمای اين جريان. و حكمتيست را نيز مسموم ساخته است
                                                 
٧٢ Vgl. ebd., ٣٤٣f. 
٧٣ Stalin, J. W (١٩٧٠): Neue Verhältnisse, neue Aufgaben (١٩٣١), S. ٤٢٠f., z. n. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): 
…ebd., S. ١٦f. 



٢٥ 

 

 ها از يک حركت هدفمند و جهانشمولبه اين صورت كه تمامى آن. ی طبقاتى و پراكسيس نبرد طبقاتى استجامعه
داری به صورت خود نظام سرمايه، پس از رشد نيروهای مولدكه كنند مىكرده و تصور عزيمت  "ماترياليسم ديالكتيكى"

تئوری انتقادی و انقلابى ماركس به اين ترتيب، از . خواهد كردبخودی و اجتناب ناپذير به فرماسيون سوسياليسم عبور 

ها در دخل و اراده و آگاهى انسانجا با انكار ما اين. شودريخى مىزدايى و سوسياليسم تبديل به يک ضرورت تاسوژه
- شويم كه انسان اين جهانى روبرو مىيک نوعى از دينبا ی تفكر متافيزيكى، يعنى شيوهتصرف در زندگى واقعى خود و با 

  .كشدها را در برابر اوضاع موجود به انفعال مى

ی تئوريک و پراكسيس قاطعانه شكست خورده است، اما آثار م در حوزهبا وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيس
انگاری كه  .دنشومعتبر كلى و فراتاريخى محسوب مىلنين برای بسياری از فعالان سياسى و احزاب كمونيستى پرنسيپ 

انگاری كه انقلاب . گذردمىلنينيستى های سياسى احزاب به اصطلاح پيشتاز تنها راه انقلاب سوسياليستى از درون دالان

ی ههم .برداری كنيمو ما بايد از آن برای ايران نمونه موفق از تحقق سوسياليسم بوده استبسيار ی اكتبر يک نمونه
به وجود ايدئولوژی منحط و غير ماركسى تحت تأثير همين سياسى های و باندبازیها تئوريک، ماجراجويىهای تحريف

بى پرنسيپى انگاری كه . شوند موجه مى،!"تحليل مشخص از اوضاع مشخص"، يعنى لنين  معروف و از طريق عبارتدهمآ

  .شودجهت تحقق سوسياليسم مىی تاكتيک با استراتژی رابطهدر امور سياسى مربوط به 
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